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شعر
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»شعر«

مرگ،

دستبند زمان است 

.بر دستانم

زندگي،

پابند خاك است

.بر پايم

!من استيوپاي بستهاما شعر نيز كليد دست
آبدانان ايلام٢٠٠٢
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»برگ سبزِ كلامي«

از تولّد ستاره گويم

شب عقيم انتظار را

از جاريِ رود خبر دهم

ديد دريا رااي كه خواب ميچشمه

دهم نسيم عشق رامژده مي

به گيسوان سوگوارِ زيبايي

ستانكوردو براي وطنم،

گويماز آزادي مي

.آزادي
آبدانان٢٠٠٢
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»فرياد«

امروز،

هرچه سكوت

.ريزداز نُك قلم مي

فرداست

كه دفترم

!ستي فرياديبيشه
آبدانان٢٠٠٢
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»سرنوشت«

دستانم،

گياه اندوه

چشمانم،

.ي حسرتچشمه

شومجنگلي سياه مي

!آري

خواهم و قلب آينه را پيمودنتبري مي

.تا ابراهيمِ سرنوشت خويش باشم
آبدانان٢٠٠٣



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ١٢

»كوچ«

سالِ سكوت وقحط

.آوازهاي ترانه وكوچ پرنده

ـ قار

قار

ـ... قار

كندتر ميو سكوت را سياه

ي مادربزرگاين كلاغ قصه

وجا ماندهريزِ باغ كودكي بهكه از برگ

مان راهاي بر باد رفتهحسرت

.قاردمي
آبدانان٢٠٠٣
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»سمفونيِ چهارم كبوتر«
)         براي صلح(

خاموشآسمان،

زمين، ساكت

جنبدي كهكشان آرام ميگهواره

صداستو چاقو نيز بي

تا سرتاسر كيهان

گوش فرادهد

سمفوني چهارم كبوتر را

و اناري كه از زخم مسيح

!باردمي
آبدانان٢٠٠٤
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»سرود زيلان و سما«

خواندي آواز ميزن

ي سيببا هزاران شكوفه

در گلويش

و خورشيدهايي كه از گيسوانش

شوندنرم نرمك برمي

.ها طلوع كنندي افقتا در همه

اي كه دستانشالهه

است وهاي جهانمسير تمامي رودخانه
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نگاهش 

ها و آيينهآبشار پروانه

.هاي خاكبر زخم

آوازي به باغ اندر وآتشْ

يمي كه تا هميشه نس

!دهدي سيب ميبوي زنانه
قنديل٢٠٠٤
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»مرگ«

مرگ در مرداب هم

زيباست

اگر پرواز

!ي پرنده باشدآخرين خاطره

قنديل٢٠٠٥
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!هاستستان، سرزمين  شاعرانهكورد»نسيم«

شمالي يا جنوبي نيست

نه از شرق آمده است و 

.نه از مغرب

نسيم امروز

!وزداز سمتي شاعرانه مي

خنيره٢٠٠٥بهار 
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»سرود رفتن و شدن«
) به ياد گريلاي شهيد حسن عفرين(

رفتن

سرآغاز سرود توست

هم از آن دست كه كوچ

.آغاز درناها

گيردمرگ بوي اندام تو را مي

وي خاكب

بوي رنج

عطر انسان
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.و مرگ، ديگر در منظر ما بدمنظر نخواهد بود

...

زمان در سرزمين مرتفع قلب تو

هميشه صبح است

.هاپاكيهميشه

ستآگينيگياه شبنم

هاي سنگلاخ شك را كه راه

.پيچددر شميم خويش مي

ي باز نگاهتهاي پنجرهو در افق

بيدارند

.وفاهاي نارنجِ شكباغستان

دستانت

انددوستان زمين

داستان هميشگيِ خاك و

.سبزينه

اتو شيارهاي رنج فرهادآسايِ پيشاني

.گندمزاران فرداها

...
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آري؛

رفتن

سرآغاز سرود توست

هم از آن دست

كه ميلاد سفر

.آغازِ راه
قنديل٢٠٠٥
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»عصيانگر«
)نام من آنتي اسكندر است: رهبر آپو(

هاي مقدس از هابيل حكايت ها زد، كتاباز هكتور داستانهومر
شناسندش، اسكندرستيز زمانه تر ميو اما او كه شعرها بيش... نمودند

باري از شعر انساني با كوله... هاستي زيتوناست و نامش رستن دوباره
ي اوست مسافر ديار روشنايي؛ كسي كه باغچه... و لبخند و دوستي

اي شدهدهد تا هر گُل به هيأت سرود گملوب را آب ميهاي مصثانيه
.ي اين خاك سياهبشكُفد روي حنجرهاي مبارك،باشد كه در لحظه

مان با دستان پاكش »شام آخر«او كه امتداد شورانگيز باران است، در 
گونه و اين... مان قسمت نمودعشق را، آزادي را، زندگي را در ميان

.زيدن گرفتمان آغا»صبح نخستين«

دوزپيرِ پينه

ناهمزاد اسكندري

:در كتاب آتش نوشت

ما

عصيان باد

هاي تبدارِ زايشيماندر رگ

!پروازِ عنقا را
ـ قنديلخنيره٢٠٠٥
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»برف شاعر«

در اين روز بهاري

.ستبرف نيز شاعري بوده

آواي كلماتش را از سطر پايانيِ دره

شنوممي

.رودسرزمين رودخانه ميكه به زلالاي

خنيره٢٠٠٥زمستان 
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»!نام زنفصلي به«

سويِ پنجرهدر آن

زمستان

ستپوشِ غمگينيعروس سپيد

كردهبغض

.ميشِ سرنوشتودر سكوت گرگ

ي خوشبختيستارهسويِ بيو در اين

زن

!فصل پنجم سال است

زدهاندوه

با

را

...ني
قنديل٢٠٠٥
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»لايِ شهيدگري«
به شهيد روناهيِ فدايي و شهيد رامان

داشتكه اين شعر را دوست مي

ي تو را كه خواهد پرداختبهاي زخم سينه

رياي مناي رفيق بي

!ي آزادي؟جز بوسه

و حرمت نگاهت را

چه كسي پاس خواهد داشت

ي پيروزيجز ترنّمِ ترانه

!در زير باران؟

كابوس سياه خاك

شودك تو تطهير ميدر دستان پا

ي فردا بركت خواهد يافتو سفره

!هاي تو را بگيردوقتي كه گندم هم عطر نَفَس

ـ زندانايلام٢٠٠٦
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»پرواز«

اگر كرمِ ابريشم 

اي كه در آن محصور استبه حقارت پيله

قناعت كند

!اي پرواز خواهد كرد؟هرگز آيا پروانه
ـ زندانايلام٢٠٠٦
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»شكوفه«

!!زندآهن شكوفه مي

اي به وسعت يك لبخندو پنجره

رويدي عبوسِ اين ديوار ميبر چهره

آه اگر تنها يك بار

ات گُر بگيردحنجره

!بستدر اين زمستان لالِ بن
ـ زندانايلام٢٠٠٧زمستان 
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»سمفونيِ عشق«
از زندان مركزي ايلام،
تقديم به رهبر آپو 

هاي چهارشنبهو همه
.شوندكه با او آغاز مي

از اينجا

تا بورسا

اي نيستو دريا نيز چنان فاصله

تا نتوانمش پيمود

وقتي در فراسوي افق

آغوش مهربان تو

زمين شكفته استرو به تمامت!

.....

نگهبانان اين برجك مضحك
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برد هرگزـكه ره به مفهوم كبوتر نميـ

ي مكررندهمچو آونگ بيهوده

ـ تا مبادا كه بشكافد

هاي ماـاين فضايِ خاليِ ميان دست

اما

ها لحظه

ـ اين هماوردان آهن و ديوارـ

سرشارند ز عطر گُلِ گندم

هاي انتظاروقتي پرنده

ها را رسكحضور مضحك مت

رسانندزنان به صبح جزيره ميبال

تا سمفونيِ عشق

.ها نواخته شودديگربار در ظهر روشن چهارشنبه
ـ زندانايلام٢٠٠٧
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»؟«

هاي گذشته ازآن منندخيزابه

هاي بادبانيِ كوچكو قايق

.با انبوه مسافران آشنا

هاها بر ارتفاعِ صريح صخرهخيزابه

وندشمصلوب مي

هاو قايق

هاي فرسوده و خلوتدر اسكله

گيرندآهسته پهلو ميآهسته

......

من

ها با خيزابه

هاي بادبانيِ كوچكمو قايق

يكي دريايم
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هاسرشار جانوران كوچك و پرشمارِ پرسش

.هايمي آبخزيده در ژرفناي سبزِ تيره

.....

رومپيش مي

.مواج

اماز كجايي آمده

متا به كجايي رو

غران 

از خود

! به خود

هاي پيش روآنكه در افق

شوددر طلوع مكرري زاده مي

منم

.نشسته است»من«كه تا دورتر از 

هاي پسِ پشتهمچنانكه در افق

ام ايستادهآنكه در غروبي مكرر به بدرقه

منم

!است»من«تر از كه تا نزديك

......
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هاي اكنون خيزابه... 

ازآن منند

هايِ بادبانيِ كوچكايقو ق

.با انبوه مسافران ناشناس

شايد روزي كه 

هاي آينده فرود آيندها از فراز گُنگ صخرهخيزابه

هاو قايق

»نبودنيابودن «اي از جغرافيايِ در اسكله

سفري نو بياغازند،

هاي آرامنهنگ

فاممهاي سبز تيرهي آببر گستره

!!شان را فرونشانده باشندگرسنگي
خنيره٢٠٠٨بهار 
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»هاي آرامشلحظه«

هرچه بيشتر و بيش

سپارمخود را به نسيم آگاهي مي

رها

!ِ جنگلهمچو گيسوپريشاني

و آرامش

نشيندتر در اندرونم ميژرف

ي كوهستانمثل كلمه

.بر ثقلِ شعرِ گريلا

انديشم؛به آزادي مي

شكوفدسيبستاني در قلبم مي

.پراكندر تلخيِ روزگار عسل ميو زنبوري، ب
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انديشم؛به انسان مي

هستي ْ بر سيمايِ همه

نگردـي ما ميي انديشهكه خويش را از روزنهـ

.بنددلبخندي نقش مي

هرچه بيشتر و بيش

سپارمخود را به آفتابِ دانستن مي

و سيب

ي روحمدر آينه

.شودتكثير مي
شي گريلاي آموزـ دورهخنيره٢٠٠٨تابستان 
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»هاي مرمرهبازخوانش يك اسطوره بر كرانه«

زنان موجشَتَك

ي زئوسبر بهت خاموشِ رخساره

كه بيهوده 

.راندكشتي سودا به مرمره مي

!حاصلچه بي

.......

زنان موجشتك

و گيجاگيجِ سكّان تقلاّيش

سرآشفته

حراميان گرد بر گردش را

خواندجنگي تُركتازانه ميگويان به رجز
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.راندو مي

ربوده راازكفتا مگر آتشِ

.خوي بازبستاندز پاكيزه

انجام استتكاپويي بس نابه

ازيرا اويي كه نبرد با سياهي را عزم دارد

تمامت قلبش را

هايِ پر رهايشِ روشنبه افق

به آدمي و

»بودن«ي ي نخستين لحظهخاطره

.ستبخشيده

ـستِ انديشهكه پروازگاه ققنوساش ـاييو اتاق تنه

هماره بلندبانگ طلوع را

به تمامي باشندگان

.دارداعلام مي

.......

زئوس

اشي فتحبا قشون فرْفروكاهيده

بيمناك

هاي مرمرهبر كرانه
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.راندمي

زنان اشكو شتك

!ي اطلسدر آيينه

پوشهاي سيهآتنه

خموشانه

ربر اين شكوه محتض

.گريندمي

كركسان كين

ي ديرسال پرومته در شكنجه

اندـاش مصلوب كردهكه در امراليـ

!اندتنها منقارِ عمر خود كوته نموده

كلاغكان آز و نياز

ي كلام خودرشته

!انددر زلالايِ آوازِ او گم كرده

شانو خشمِ باستانيِ خداوندگاران

ستبدرِ تمامِ پر تجملي

آهستهكه آهسته 

هاي پر آرامِ اودر مشت افق

.شودچلانيده مي
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.......

زنان موجشتك

ْانديشيبر سيماي سرد ناخدايان خودخداي

شاني بختكه در كورسوي ستاره

گانندنشستهدر سوگ

شانازيرا كز بدحادثه

سرزمين پركوهسار قلب او را

د وانبندرگاهي ازبراي كشتي سودايشان يافتههيچبي

هاي طلايِ نابِ روزشانبازار پر تلألوِ سكّه

گي خورشيدهايِ فراوانيِ اودر يله

.اندرونق اوفتادهبي

.......

زئوس

بر درياي سرگردانيِ خويش

.پويدبيهوده می

.......

تا پلشتي به ديار اهوراييِ هوريان ره نيابد

او، آپو، 

ستاهاي سنگ هم تكثير كردهبيداري را زير پلك
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شتك

شتك

چارشنبه 

با بوي آشنايِ موج

كوبد  مان ميبر چارديوار دلتنگي

بازهم اوست

كز وراي دورها و درياها

زُلفك تاريكيِ شرقِِ دل را

هاي نورهمچو باراني از افشانه

نوازدمي

.نوازدمي
قنديل٢٠٠٨تابستان 
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»ي روباروكبريتان، الهه«

ي تحير و الهامآغشتهْ غزلهايِقلم در دست لحظه

پر التهابِ سپيداو انتظارِ

حماسه راتا وسعت سرخِ

در خاطر خويش

.بگنجاند

...........

بنديات را ميپشتيكوله

گيري سلاحت راو بر دوش مي

اي از پيكر پر زخمِ توستكه پاره

هايت جاري وي گامي فرات از هيمنهزمزمه

اتهمرزمقطارانپيشاپيش هم

اندازِ پيروزيتا به چشم

نمايدـتر ميـ كه نزديك

.خروشيدرمي



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٤٠

..........

ي آسمانفروچكان عصاره

قطره 

قطره

امرنگ ميهندان عصر خونبه مركّب

رومو كلنجاري كه مي

با كلمات

ِ شعري را برگزينمتا شايستگان

.قامت بالاي رعنايِ شهيدهم

..........

و تو

تَركامانبي

كنيميشليك

ي خصم و خائنمايهبه انبوه بي

دانندكه هيچ نمي

.هاي كوهستاناز اسطوره

هاآوايِ نفير گلولهات همحنجره

كنيشليك مي

به جهالت و خيانت
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و زنجيرهايي كه 

اندهايت نبودهي شوق قدمهرگز برازنده

تا زيستن را

در پرسشِ چگونه بايدش

.و درخور دهيپاسخي بايسته

.........

هاي خاكوركستاره

ات رازخمِ يادگارِ جنگگُلِ

بر دفتر شب

اندتحرير كرده

ات راو سطر به سطر زيبايي

ي روباروكاي الهه

آسوده باش.... 

كه ديگر

كودكان اين ديار

.مانندقصّه نميبي

.........

آنَك

صخره و
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سنگر و

نبرد

اهدانندهايي كه شو آخرين گلوله

.صلابت سنگرِ پيمان و عهدت را

آنَك پايداري و

پرواز و

اوج

كشانگويان و هلهله»نَه«

دود،ات ميسرخي كه در رگانبا مركّب

بر پيشاني آسمان

ات را بنويسرمان

!بريتان

بر بال پروازت

و بر خطوط باران

.ْسوزِ سرزمين مادريهايِ درعطشتا به ريشه

!بنويس بريتان

!بنويس

ي جاودانگيِ سلحشوران زاگرسيبر كتيبه

تا آموزگاران اسكندران زمانه
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راستي را

شانباژگونه در گوش كژفهمي

.بازنخوانند

اتسرخ تازهو بر چين پيراهنِ

ستكه از جنس عصرهاي ازيادنارفتني

شعرت را بنويس

.ستهاش معطّر به بوي آزاديكه واژه

!نات را بنويس بريتارمان

بر بلنداي صخره و فراخناي پرواز

و شعرت را

و آخرين نگاهت را

كه از خاكورك تا درسيم 

سرشار نسيم و

كبوتر و

.شليره است

!آه بنويس بريتان

.ستانكوردِ فرداي اي گُل آزادي
قنديل٢٠٠٨پاييز 



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٤٤

»آزادي«
به شهيد آرگش،

ي نوركه با زخمه

هريمن شب نواختسازش را براي نبرد با ا
)مي١شهداي (و پنج همرزم ديگرش

اندي آزاديهاي افروختهكه مشعل
.در قلب قنديل

ي گاهشمار و لاي اوراق كهنهبرخي تو را تنها در لابه

شان به ياد آرنديادآورد استقلال ميهن

و برخي، وسعت تو را در ساعت خُرد رستن از محبس

در حبس كنند

اندـالعمر خويشتنبانان مادامـ آنان زندان
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هستند كساني كه تو را به هيأت يك هستنده

شاندر هزارتويِ پوك داناييبازنشناسند

و كساني كه تو را از افسارگسيختگيِ شهوتي چند،

فراتر ندانند

من اما

نام تو را بر سردرِ تمام شعرها و كلمات نوشتم

و بر پيشاني باد و

گاشتمها نبر دفتر رودخانه

سطر در خون خاك كاويدمتو را سطربه

ْسال بلوطهاي كهنبسان ريشه

و عطش ديرپاي غريبم را 

ات فرونشانيدمي نامجرعهبا جرعه

هوايت را در رواق آكنده از شوقِ ديدار دلم

منتشر ساختم

!هاهاي پر ز آرزوي رجعتم به خوبيدر تمامت سلّول

و در كُنشت نگاه تو

.ندرون، انساني پديدار آوردماز هيولاي ا

ام را با اسم اعظم توعهد عتيق سرگشتگي
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به آبادنيِ نو رسانيدم

و به ديجورترين شب

ها بازشناختمات را در طور آينهشمايلِ قدسي

........

هاي بيداري و خوابم راثانيه

دهمات تعميد ميهاي مقدسدر آب

و ميهن را

خاك را

افلاك را

!فهمممي... يابمميتو بازاز وراي آوازِ

اي حقيقت هماره خواستني

!اي آزادي... 
قنديل٢٠٠٩
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»ـ«

انسان،

ايآينه

آبي

.ايستآبگينه

تا كلمات

و اشياء

در آن برهنه گردند

و رودخانه

رو به حقيقت دريا

...پارو

...پارو

!پارو بزند
قنديل٢٠٠٩
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»شبنوشتي بر سطور ماه!«

تقديم به رهبر آپو 
هامان راكه با مانيفست خود، چشم دل

ها گشودبه ديدار راستي

صخره

و اگرچه سرسختـ

ـِ تكرارو يك شبنيوشِ هزار افسانه

يكز نرم هايي چندريزِ قطرهآهنگ

.ويران تواند گشت

و برهوت قلب آدمي

به صبح پر باران ديگرگونه كلامي

!آباد خواهد بود

::
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هاستماجرايِ رودها و آينه

كلامت

!پر ز ديدار

هايِ روشناستي چلچلهو عبور دوباره

اسوي درياهكز سفرهاي دراز و دورِ آن

آلود پر زنجير و زخم مازارِ عطشبه تاريك

آيندبازمي

::

كلامِ تو

ستنسيمي

ي پروازو چهارسويي آغشته

!را» بودن«ناكيِ كيف

دست كه به معيار خُرد برق زر شناسندشـ نه از آن 

بل

اش بيخته وو داناييكه يكسر به غربالِ پرسش

ـ!اش آويختهز شاخسار سبز حقيقت

::

م توكلا

ستخورشيدي
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ام؛براي بيداري

و زوال سلطنت تارتنِ شب

تند هر دمكه سكوت هرز مي

.بر هزارتويِ سرزمين رؤياها

::

ي تحير وبه هنگامه

سقوط و

مرگ،

كلام تو

ستاعجازِ ناگهان اشارتي

!رستاخيز را

.هاْرستنفراياد سرود دوباره

::

تا به بيره نَبرم

خويشتنم را

ست كلامتفيايِ شرقِ ديگريجغرا

!آفتاب و ماهدر بيگاه پر هراسِ بي
قنديل٢٠٠٩
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»زندگيشعر، آزادي،«
ك؛ .ك.پ

يك شعر
يك زندگي

!آزاديستاي بر دفتر آغاز دوباره

شعر

ي ادراكاگر شكفتن غنچه

زير باران يك رؤياست

يا شكست شب

ست،به آستان پرطلوع آينه
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من شعر را

ي سرخ كوچكيدر رقص ستاره

بر فراز كوه

در عبور پرحضور گريلايي چند

هاي زخم و رنجامان فصلو نبرد بي

امـ ديدهخط شنيدهبهخط

امبازجسته

!امزيسته

...

آزادي

ستدهاگر سا

پروايِ جاريمثل همين زلالِ بي

اش را باشد،گيتا رودخانه

من آزادي را

به بستر خون و خاك و شور

هاي شقايقي زيبا در كوران طوفانو لبخنده

امـ ديدهموج شنيدهبهموج

امبازجسته

!امزيسته
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...

زندگي

اگر يك راز شيرين است

كه با پرواز از بودن

تا به گشتن

سازد،مان آكنده مييشاز خو

من زندگي را

در هزارتوي خاطرات سرزمين مادري

اشهاي گرم مردمهاي دستخوشهو در خوشه

اي كهنهمچو اسطوره

امـ ديدهكردهكشف

امبازجسته

!امزيسته
قنديل٢٠٠٩پاييز 
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»پاسخ«

پروازي

پرنده؛بي

ايرودخانه

از سنگ؛

باغي 

هاي شوق و كشفهپر ز شعل

»انسان«ايست چه پاسخِ شاعرانه! آه

.ستبه پرسشي كه بر لبان هستي شكفته ا
قنديل٢٠٠٩پاييز 
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»سرخي در آتشگُل «

روزها

اندكال

و شب

چراغي پردود

.ي لرزان هوسآويخته از شاخه

ديوار، 

ست نزديك به آوارمفهومي
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فضا،

ستم آكندهاز بوي عفنِ انهدا

ببين، خانه با اوراق هويت جعلي 

زندچگونه موجوديت محتضرش را جار مي

!همچو يك مرداب

...

ها،پرده

بودنخبر از پرندههايِ بيپرده

اندتبعيد كردهخورشيدهاي پنجره را به برزخ تاريكي

و چراغِ آيينه

خاموش است

!شنوي؟ي درياها را ميغريو مسافران گمشده

...

چنان چون سنگ

چون خاكم

!من زمينم

ي عطشايستاده در آستانه

را» آزادي«و گياه 

بسان توتمي كهن
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ي قلبمترين نقطهدر امن

ترين زواياي ذهنمو پنهان

.كنمتقديس مي

كنمنيايش مي

هاي پر كبوتربا واژه

.و سكوتي آبي

ي عطشايستاده در آستانه

!سراپا خيس

هايِ سركشِ اندوهي اسببهضرهايم زير سمپلك

اندمتورم

ي آن كشتزار آبستنهمانند

.هاي آسمان بريدكه دل از مائده

ايست ايوان انتظارچه پرتگاه كُشنده

هايِ پاييزي برگببين جسد ثانيه

!پوسندچگونه در حياط خانه مي

ي عطشدر آستانه

امسراپا خيس ايستاده

هاي امتداد مسدودندافق

.هاي مه، قُرقشت هوا زير پردهو د
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زاران پنجره كو؟خََلَنگ

چكاد بلند آفتاب كجاست؟

خود راها و زنجيرها مارش وقاحتبيني ميلهنمي

نوازند؟چه گستاخانه مي

....

حكايت،

ستديرگاهي چنين بوده

و من اينك

ي عطشدر آستانه

امايستاده

.ي»يار«داشتنِ ياري از كه چشمبي

امبه هيچ انگاشته! ريآ

فرمان توقف را 

ام از قانوني غريزيو تمرد كرده

سازد تاكه آدمي را وادار مي

ها خود را در ارتفاع حقير لذت

.مصلوب گرداند

بينيي شفّاف پيوسته را ميآن زنجره

هاكه با پاكي
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با نورها 

و رودها

پيوندي ديرينه دارد؟

شنويآن هجاي زيبا را مي

هايِ ناپيدايِ اما سبزكز تپه

چگونه

وزدمي

تازدو مي

تا فراز آيد

!آميزد؟و با خونم در

پس

آفتاب را سلامي باز خواهم گفت

زنندو بذرهاي سكوت در تنم جوانه مي

فرستمآزادي را درودي مي

هاي سرخ اشتياق در رگانم خواهند شكفتو گُلبرگ

عشق را سرودي دوباره خواهم ساخت

هاي آواز، با نسيمي كه در روح من جاريستشهو خو

خيزندبه رقص برمي

هاها و مترسكتا داس
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.شونداي گُنگ پرتاب به ابديت فراموشي

من چه سرشارم!آه... 

وقتي كه

كندرؤيا در تن اشياء حلول مي

و رسالت رودخانه

.گرددآغاز مي

هايِ بازِ آيينه پيداستاز دريچه

چك غمگيني كوآن غريبه

گاهاني صبحهايِ پرشكوفهكه در آن سوي افق

اي را بازخواهد خواندشادمانه سرود تازه

.و آشنا خواهد بود با ما

به آيينه بنگر تا فردا را در آن بازيابي

....

سوزندها ميپرده

بست، هاي بنْكوچهو چشمان خاطره در پس

سرگردانند

سوزندها ميپرده

.حادثه در دوردست سراب هراسانندو دستان شومِ

ها رو به روشنا گشوده استبال صدف



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٦١

اندي خود را سردادهو مرغان دريايي، نغمه

ساحل حياط پشتيِ خانه! شماره كن

ستهاي بادكرده اپر از جنازه

.اندكجا ختمهايي كه به هيچپر از جاده

هاي روشنو من ميان فواره

سراپا خيس از خورشيد

نوردمتاريك را به سوي آنجا كه بايد، درميسنگلاخ

ام در آتشسرخي را كشف كردهگُل

.ام در آتشسرخي را كشف كردهگُل 
قنديل٢٠٠٩پاييز 



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٦٢

»رويش«

:كرد زمينگله مي

امسال«

وباران نباريده هيچ

باغ

.»ستيكسره پژمرده

در دل من اما

!بودي كوچكي شكُفتهلاله
قنديل٢٠٠٩پاييز 



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٦٣

»ارتفاع سبز«
؛ رفقاي شهيدمانكوردهاي سرخ به لاله

) و هيمنفصيح،عگيد، احسان(هاي ايران اعدام شدند كه ناجوانمردانه در زندان

دارهاي اعدام را

بنگر

جغرافيايِ ميهنمبودم كه گفته

!ستپر بيشه

را» نَه«ي رعدواژه

بشنو

از دهان من؛



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٦٤

بودمگفته

بودم كه هواي ميهنمگفته

!ستطوفاني

ببين ارتفاع سرزمينم را

چه

با«

لا

»تَر

از سطح مردابيِ شماست

!آقايِ قاضي

!بيني؟پرواز مرا نمي...
قنديل٢٠٠٩پاييز 



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٦٥

»نوستالوژي«
شهردر خيابان
زنانفرياد

هاي داغ نمودسپر گلولهسينه
!چون عاشق آزادي بود

چتر زردتُ وا كردي

ي تاريك زمستون پيچيديكوچهْ وقتي از پس

!آفتابگردوني پيِ خورشيد بودي

اين همه ديدن

هاپنجره

دودكشا

خيابونا

...

ميون غُلغُل جمعيت

ميون دريادريا موج

آشيون كردن دو پرنده تو نيگات

يكي اميد

.يكيشون غم



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٦٦

اين همه ديدن

باد سرد

لخت درختيشاخه

تيرايِ برق

...

مشت كوچيكتُ گره كردي

برفا تويِ هرمِ نَفَسات آب شدندونه

مونلبخند زدي به آس

به زمين

به جمعيت

بعد فريادتُ همراهشون سر دادي

...»!زنده باد آزادي«

...»!مرگ بر ديكتاتور«

گلوله بود و آتش

خون بود و آسفالت

اين همه ديدن

هاپنجره

خيابونا

ي لخت درختشاخه



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٦٧

::

سال گذشتسي

نقاب ديكتاتور تازه هم افتاد

اما گُل سرخِ صدايِ تو

ي آتيششعلههنوز هم مث يه

وسط آسمون كبود شهر

!زنهپرپر مي

بينناين همه مي

من

با دو پرنده كه تو نيگام آشيونه كردن

يكي اميد

!يكيشون غم
قنديل٢٠٠٩



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٦٨

»ي رؤياي خشكيدهشاخه«

دشت را گفتم از چه رو غمگيني

برمي رود را به جانب مرداب ميـ جنازه

! ـ رود

اما چرا آخر؟

تنها دمي ! ـ آه

.اي پنداشتدمي تنها درياي آبي را افسانه

...

آسمان را گفتم از چه رو گرياني

برمو سكوت ميـ نعش پرنده را به سرزمين سنگ

!ـ پرنده

اما چرا آخر؟

تنها دمي! ـ آه

.دمي تنها پرواز را خطر نكرد



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٦٩

...

گري؟زمين را گفتم از چه رو مويه

سپارمتابوت باد ميـ خاكستر باغ را به 

!ـ باغ

اما چرا آخر؟

تنها دمي! ـ آه

.ي رؤياي بهاري را ناچيدني انگاشتدمي تنها خوشه

...

شاعر را گفتم از چه رو محزوني؟

نهمـ جسد پوك آدمي را در گور نسيان مي

!ـ آدمي

اما چرا آخر؟

دمي ! ـ آه

.تنها دمي از عشق به آزادي گسست و با بدي پيوست
قنديل٢٠٠٩



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٧٠

»گريلا«

به هر سو چاه وحشت

فريب و دام

هابر گلوي جاده

ي ديوِ زمستاندشنه

را ناچارقصه

فرجامي نبود انجامجز نابه

ي سرخ بر آستان شب شكُفت واپس ستاره...

:ي ديگري برخاستناگاه زمزمه

!...گريلا!...گريلا

  ...

گريلا كيست اي كوه؟

ارِ يك فريادـ خشم بيد



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٧١

تبارِ من؛هم

خصم ديرين را

. رود پرخروشِ انتقام است او

گريلا كيست اي رود؟

پايانـ زلالايِ حقيقت را شوقِ بي

همخون من؛

خواهد ستُرد اندوه و غم

.دستز چهر باغ پايين

گريلا كيست اي باغ؟

رستن، گُلِ مهتابـ به شبِ دوباره

كلامِ من؛هم

تپد هر آنميدر عمق جان او

.نبض يك ايثار سرخ

گريلا كيست اي ماه؟

ـ نسيم تيزپرِّ نوري بر چكاد دور

رازِ من؛هم

.خورشيد را سرِ آورد دارد اوهاي اين قرن بيتيرگي

گريلا كيست اي باد؟

باري از آسمان لاجوردـ قاصدي با كوله



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٧٢

پايِ من؛پابه

.مردابداند، و مردن را بهتر از سكون را مرگ مي

 ...

گريلا كيست

ستانكورد

اي سرزمينِ پاي در زنجير؟

ي تاريخـ آتشفشان دردهاي ناگفته

ي انسانداستان تازه

فرزند من؛

انگيز خيانت را بخواهد شُستگند شرم

!ي عمر ديو را، خواهد شكستشيشه
قنديل٢٠٠٩پاييز 



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٧٣

»ناشدنيِ سرزميني ناميراسرود فراموش«

در كوهسارانش درنگريد و

زارانشبلوط

در برف سپيد چكادها و

رودبارانش

و به يادمان آريد

!آن روزها كه ديگر نباشيم

.اي كودكان فرداهايِ شاد



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٧٤

چونان ما

كه در كوهسارانش نگريستيم و

زارانشبلوط

در برف سپيد چكادها و

رودبارانش

ي مردمان روزگارانش را بازيافتيمو حسرت همه

هااز اعماق زمان

!و به آني
قنديل٢٠٠٩پاييز 



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٧٥

»ناگفتني«
!اندها چگونه انگشت به اعجاز آن اشارت كردهببين بلوط... 

نمايد وناگفتني مي

ترزيستني

چنان چون گرماي خون

.در تن

راه كوهيا بسان باريكه

كز پسِ باران پاييزي

نوشدي خورشيد ميشعله

.تَرك رو به آن مقصدتا رود روشن



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٧٦

...

گلوله،

باران برگ و

!راه

راه،

رگبارِ خون و

!خاك

نمايد ميناگفتني

راز لبخند گريلا بر بلندايِ نَبرد

!آري... ترو زيستني

آزاديِ يكحس نزد

در اين غروب سرخِ پاييزي
٢٠٠٩پاييز قنديل
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»در روزگار بد شهر«

امنه پرنده

تا برايت سرودي بخوانم

و نه درخت

تا بر فراز سرت چتري بگسترانم

نه ابرم

تا بر غبار راهت اشكي فشانم

و نه خورشيدي

تا از صبحي پر طراوت سرشار گردانَمت

!انسانم

 درد ْتوييهمچون«مضاعف«

دهاني گشوده به ناحقيقتي و

!دستي برگشاده به فريبي
٢٠١٠قنديل 



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٧٨

»آرِنا«

!كافيست بگويي آري

تنها همين كافيست 

.ي آنان باشيتا در زُمره

قاه سروراندلقكاني گريان، محضِ قاه

خونانهايي دريده بر گلوي هميا دهان

رتنها همين كافيست براد... 

كافيست

بگويي

!آري

٢٠١٠ـ نوروز قنديل



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٧٩

»هاي پاييزيِ كوهستانترانه«
اندرنگو بيي رفقاي گريلا كه مثل آب، صميمي، سادهبه همه

ي كوهستاننغمه

پيچددر دلم مي

!كندماهيِ تنم حلول ميها در گوشو روح دريا

پاييز... شومپاييز مي

زاري بلوطپر از زمزمه

و باد با سرانگشتانش...

.چيندمرا از رنگ مي
ـ كوهستان قنديل٢٠١٠



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٨٠

»عطش«

هر روز

دوشادوش روحِ سبز كوهستان

!نوشيمي رودخانه ميسطري از سفرنامه

و در افق جاريست... 

...همچنان دريايي
٢٠١٠ـ قنديل



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٨١

»گمگشتگي«

حك اشياء ودر ازدحام مض

ي امور كوچك و بزرگرستخيزِ بيهوده

لاي دود خاطرات هرز ودر لابه

هاي ماشينيغريو غريزه

ها وي آينهِ پيشاني شكستهميان چين

اَشكال هندسي 

اي دارد فصلِ كبود شهرزخم ديرينه

ايگُل پرپرشده

!به نام آدمي
٢٠١٠ـ نوروز قنديل



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٨٢

»رستاخيز«
ي آهنگرِ دورانكاوهبه شهيد مظلوم دوغان،

كه در نوروز طلوعيد

ي سوخته رابيشه

چراغِ باران بيافروز؛

رود را

!ي اشتياقشعله

زخم خاك را

به بذر اميد مرهم نِه

و باد را 

!خوان دهبياكَن از خروس



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٨٣

!اي بهاراما به رسم نوروزانه. .....

شاعرِ چكاد آفتابيِ فردا را 

هايي باشْواژهشعله

سبز و

سرخ و

زرد

سرد ساليان لال تا از مغاك

هاي فريادققنوس

دگرباره درآيند

به پرواز
٢٠١٠قنديل ـ نوروز 



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٨٤

»حضور«
به شهيد عاكيف مامو زاگرس كه بسيار به ما آموخت

پوش زمستان گشتلبخندت تن

تا پرستوي رؤياي آزادي، 

در گرمسير يقين آشيان سازد

و نگاهت كوهساري در پاييز

ي بوران و باد نباشدهاي ايمان، تلواسهتا ريشه

شوقت رودي شد در رگان تابستان

دميوه نمانَبيي كودكان كورد آرزوتا باغ

هاي رفاقتت براي گريلا ماندي فصلو همه

ي بهارببين در اين دوباره

! چگونه سرشار توييم اي شهيد
ـ قلاتوكانـ قنديل٢٠١٠بهار 



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٨٥

»هاي گريلا در يك روز بهاريلحظه«

معناي صريحي دارند

!و چه نزديك به هم

گيريماي را ياد ميصبح، تئوري بابونه

»قنديل«هاي سخت كشد از ميان صخرهكه قد مي

خوانيمي آفتابي را ميظهر، نامه

كندطلوع مي»مرمره«ي ها از ميانهنبهكه چارش

كنيمو شب، لبخند شهيدي را مرور مي

مانَدجاودانه مي»دياربكر«كه بر فراز دستان 



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٨٦

...

انداز اين گيتياي زيباست بر چشمحادثه

و چه معناي صريحي دارد

گُل و

آفتاب و

لبخند

!»آزادامازيستن«در نبرد براي 

٢٠١٠ـ يك روز بهاريِ قنديل
و آراسته به خواندن يادداشت ملاقات با رهبر آپو



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٨٧

»مكتب خورشيد«
نمايد،دفاع د از خوخارهايشوقتي حتي گياهي نظير گُل در پي آن است تا توسط...

)رهبر آپو(بنامم»لتئوري گُ«را سرمشق دفاع دموكراتيكخواهم مي

دهدبنفشه ميـ از دفتر خاطرات گريلا كه بوي باروت و

:خوانيمچنين مي

اينجا...

بر فراز كوه و

ي ارتشِ يخدر چنبره

خوانيم در سنگرِ دانايي هر روز برگي از تئوري گُل مي

تا چنين بادا كه در مكتب خورشيد...

سبز بمانيم هماره
٢٠١٠ـ قنديل



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٨٨

»عصرِ حادثه«

تازندمي

چونان برق؛

غرندمي

چونان باد؛

گرفتههايِ مهحادثه را در عمق بيشهتا

در كمينِ روزگارِ بد

!بنشانند

شان راو شرار زخمِ قلب

به يك بار، ببارنند



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٨٩

...

!آري

كوردچهار سوارِ 

شانبا مركبِ زرد خشم

به تاخت

رو به بلنداي زاگرس

.كشندشعله مي
٢٠١٠ـ ي قنديلبر دامنهغروبي گلگون



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٩٠

»زاهتزا«
»فرزاد كمانگر«به شهيد 

ي شاهو، شعر، مرا با او آشنا كردكه در دامنه

هاي اوين گشودمعلمي كه كلاس درس آزادي را در پشت ميله
»شيرين و علي و فرهاد«صدا با رفقاي شهيد خود و فرياد خلقش را بر فراز دار اعدام، هم

به گوش جهان رسانيد

ياربكر استاين د

!آري

و آن ديگري سليماني و

مهاباد و

قاميشلو

هراسكه بي

از بلنداي بالاترين ديوار اوين

پيچندوزند و بر پيكرت ميمي

ات را بخوانندي سرخ پيشانيتا همگان، ستاره



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ٩١

اي خورشيد، و تشنگان جرعه

تا رسيدن به زلالايِ گريلا

.كوهستان عزمت را بپيمايند

...

!ان مباش فرزادنگردل

ي قلب زخميِ مادرت مباشدلخسته

اتي ميهنكشيدهببين كودكان رنج

ْزيستن را ْآيينچه

!گيرندات ياد ميالحقي اناچگونه از  هجايِ واژه

ات معلّمداربودنپس مبارك باد بر تو، سرنوشت سربه

ات مسجلّ گشتكه مرگ اهريمن، از لبخند واپسين

!]يعني عشق[وينتولدت بر بلنداي ئهپس فرخنده باد

اتكه نگاه پر از قاصدكان پيروزي

از فرازناي دماوند هم گذشت

.و به يارانت در قنديل رسيد

مبارك باد بر قامتت

اين پيراهنِ سرخ شهادت

گويان »علي«بنگر كه دالاهو يا

زَنَدشمييادگار گرهچگونه بر درخت نذرِ باوه
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،»هادفر«ي صبرِ تا تيشه

از بيستون انتظار، تنديس زيباي پيروزي را برآورد

رود آزادي »شيرين«و 

!در قلب عطشناك كرماشان روان گردد

بويندالافلاك چنان عطر تو را ميمانيشت و فلك

كه گويي ايلام و لرستان

از پس ساليان دور، 

:يوسف رؤياي خود را بازيافته باشند و بخوانند

ي سواري سوارم، هههي سوارم، ههه«

!»نمه د انتزارت، د زمسو تا بهارمه

نمِ باران اميدت اروميه، سيرابِ نم

گزند از طوفاناي خواهد داشت بيباغ سيب تازه

و سنندج

ـاتي استواريـ تا پايدار باشد و هميشه سبزِ خاطره

سرايد هاي آبيدرش سبز مييادت را در كنار برف

به هر بهار

...

ستانوردك

هايِ ايمان تواز صخره
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ي فردايِ سرفرازيِ خويش را خواهد تراشيدكتيبه

اتپس متبرك باد قيام

قامتيِ خويش نديدي هرگزي راستكه قعود را شايسته

...

در باغ جاودانگي مبارك باد ميلاد منصورِ تو

كه در سماع زندگي

بر قامتت زيباست

.دارانپيراهن سرخِ سربه

ي سردسوس كه طناب كوتاه دار و ميلهصد اف

دانند، كز ميان دستان مرگ هرگز نمي

نهيچگونه به فصل ديگر زندگي گام مي

اي راگان كوتولهتا به ريشخند بگيري گزمه

دار رسوايي پدران تاجدارشانندكه ميراث

و قُضاتي كه مضحكانه

كوه را به ندامت از ارتفاع خويش، 

دهندحكم به تعظيم مي

...

! شنوي فرزاد؟مي

اند آنها فرزندان خزر و هامون و كارون
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صداي سيمره و سيروانكه هم

خندنداش ميبلند نادانيو اهرامفكري فرعونبر كوته

ي آنان، شاگردان آخرين كلاس درس تو در مدرسه

مبارزه و ايثارند

تپدقرار توست كه ميي هر كدامشان قلب بيو در سينه

...

فرزاد

!فرزاد

اي با مظلوميت سرزمينِ خود، همزاد

»ستانكوردشهيد «ات متبرك باد نام تازه

! دانيم آريخوب مي

ات نشسته بودني نگاه آخرينآنكه در ني

ي ديگر ماه استنيمه

ـ شعرِ آزادي از زبان توـ ترنّمِ املاي رمان

شودكه آغاز مي

سطورِ سرنوشت اين دياربر سيه
٢٠١٠ـ قنديل

ي مقاومت و آزاديهفته
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»نامه«
)شهيد روناهي(براي شيرين

!ي زمين بودتر از انتظار شبانهمهتابي كه بزرگ

!...سلام

ي بلندبالاتر از مهتاب واي چكامه

قتر از زخمِ شقايي جاريحادثه

شيرينِ 

سر 

! به دار

دانيم خوب مي

اتدر سلّول شكنجه

.اي رفيقهاي بسياري براي ما داشتهحرف
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ايمهايي شنيدهاين را از قاصدك

انداوين تو را با حسرت نگاه كردههايكه از پشت ميله

ايم اين را از نسيمي شنيده

كه روز اجراي حكم در حياط زندان

ستان را بر بال خود سوار كرد وكوردتمام 

.براي آخرين ديدارت به تهران آورد

...

!ات نباشد شيرينغم

كم يا دست

چنان تا از تلخي آن، دلِ آرزوهايت بگيردنه آن

.يا بشكند
گر از احوال ما پرسيده باشي رفيقا

مثل هميشه، ملالي نيست

!اتجز دوري

هاي روزنامهراستي اين روزها همه! آه

اتبذرهاي سرخْ از آخرين شعله

ي سرد جهان پاشيديكه بر مزرعه

.اندنوشته

اندهات را در ذهن سپردي قد كشيدنها، لحظهو ساعت
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ي آخرينِ شمعزيرا شعلهـ

ـرسدي صادقِ صبح ميهمواره به حادثه

... ات نباشد هيچغم! پرسي؟از رؤياهايت مي

جايشان امن است

قول... دهيمقول مي!... باشد

ي نام تو بالا برويمها را با زمزمهي كوهستانكه همه

هاي بين راه، كنار چشمه

هاي تازه را ببوييمبه ياد تو عطر پونه

ي خود را پشتي گريلايو كوله

...هميشه از خاطرات تو پر كنيم

!رسد رفيقكوتاه است و به تأخير ميببخش كه نامه

دنياي ما، اما بدان

چرخدبر مدار حضور تو مي

ي شاهو و ستيغ بركشيده

در كنج به يادگارمانده از نگاهت

به كمين هلاكويِ تاريكي

همچنان بيدار است 
٢٠١٠ـ  قنديل
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»سفري از اعماق«

هايِ بادباغبا كوچه

!آشناترم

هاخلوت پروانهو با حياط

!كه آسمان است

ـ هاي سوختههايم ـ اين شهابچشم

 نداَ»اليه پروازاي در منتهيمنظومه«مسافران

.است»حجم سيالِ حقيقت«جا كه هوايش آبستنِ آن

!دارند»هارجعت از فاصله«هاي ذهنم، عجب بويِ نچهغ

و قلبم

كند وسرايي ميها همبا نيايشِ زنجره

ـ!كه مثل روحِ آب نزديك استآواي سحرگاه ـ

با رودخانه

!ترمصميمي
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اش را هايِ سنگيآنگاه كه گيسوان بلند پر از شكوفه

گشايد وبازمي

آلود عطشي بازوان خاكپاكبازانه در حلقه

.شودشهيد مي

با درختان رازي دارم

!اندي منآنان مادران تولّد دوباره

با ابر همخويشم و

.يادگاريست از شوقِ كويرتنم تكّه

انگشتانم

اندمزارعِ سرشار گندم

و بر برج خاموشِ صدايم

.دهدهيچ مترسكي پاسباني نمي

...

آيممن از امتداد اعماق مي

رگذشت خاك و خيزشاز هزارتويِ س

!اندي زمينهاي تعبيرشدههايم، خوابو ريشه

٢٠١٠ـ اواخر بهار قنديل
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»١هاي آخرينزمزمه«

دوشادوش نگاهم

شود جادهپير می

اين سپيد اسبِ خروشنده

من اما

های سفر رای شگفتیهمه

نگرمدر قاب اکنون می

ی پروازهاهمه

خِ گدازان راهای سرو فواره

زنندی رؤياها که صبحگاهان جوانه میهمه
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های سبزِ پل راو شاخه

!دكشنزندگی قد ميايِکه به سمت روشن

دوشادوش نگاهم

شود جادهپير می

ی مداومِ سرکشاين شيهه

و من

در هر ايستگاه بعدی

يابمبازمیراايو شکوفهبارانی پر از آينه

،که روزی

مرايقتای از حقتکّه

ی کوچک خوددر باغچه

.کاشته بود
قنديل٢٠١٠ـ ٦ـ ٦
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»٢هاي آخرينزمزمه«

هاي مادر قلب

عشق و

اميد و

جوشش هست

هاي مادر قلب

هاي تناورشسرزميني با بلوط

ماه درخشان كوهستان و

هاي پاكش هستچشمه
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هاي مادر قلب

ديانگيز آزاكهكشاني از حس شوق

لبخند و

صداقت هست

و البته

گلوله و زخمي

!همهبراي اين

٢٠١٠ـ تابستان قنديل
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شهيد سمكو،ي قنديلتقديم به سمبل حماسه»                     قنديل«

باد به گاه طوفان

باز به گاه پرواز

رود به وقت طغيان

!زيباتري قنديلوه رزمهاي پرشكلحظهو تو در لحظه

ي شگرف خشم و اميد و قهرمانياي آميزه

...
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هاي اهريمن به چكاد بلند تو هرگز راه ندارندارابه

اين وطنهاي غبارآلودراه»كوره«ست كه ديرزماني

در عرق و خون و لبخند گريلا  

ـ دريغِ مدياـ اين فرزندان بي

تعميد يافته و

!اندشده» بينا«

را » پشت پا به حقيقت«هاي اين قرن پلشتيو 

در تو راهي نيست هرگز

شدتو زاده زيرا كه رسول خورشيد از پيشاني بلند

ايستو نارنج نور،  پيغام خجستهو  بنفشه

ي نامت، بر آستان فصل ظلمت شكفته استكه با زمزمه

...

رود به وقت طغيان

باز به گاه پرواز

باد به گاه طوفان

گريلا زيباتري و با سنگر پر از صبح و سرور و سادگيِ و ت

قنديل

اي محكم كه چنين راه بسته

پرستان پرتزويربر سپاه شب
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...

ناپذيرِ سختاي نفوذ

اي معيار نابِ صلابت

خوانندات رجز مي»مانكوته«و » جاسوسان«هاي تپه

گيرندها را به سخره ميي كريه تانكو نعره

و گرزي گلولهكو، كجاست

ات كم توانند نمود كه از بالابلندي

! اي بلندبالايِ پرهمت؟

...

باز به گاه پرواز

باد به گاه طوفان

رود به وقت طغيان

قحطي مبارز و خاليِ ميدان نبرد رعناتري سالسيهو تو در 

قنديل

همه چگوارا، با اين

سرخيهمه گلبا اين

اتو شيرينهمه فرزاد و فصيح با اين

همه علي و فرهاد و عگيدتبا اين

همه هيمن و هيبتتبا اين
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ي مايي فروخفتهي خشممزرعه

.رويدهزار داس انتقام مياشكه اينك، از هرخوشه

كه نفرين ـدر اين زردرويي دوران سايه و سكوت و سرما 

بادـ

هاي سرخ و اخگران آتشين خود زيباتري قنديلبا لاله

ات سمكوشكن، فرماندهاب شببا شه

هاي خون پاك خودقطرهكه با 

ات نوشتبند خاكيرا بر پيشاني» كوردستان آزاد«

با روژهات، روبار، برفين

با زردشت، فاروق، عگيد

با سرهلدان، ريباز، هلگورد

با صبري و اويندارت 

رعناتري 

!اي كبود سرفرازِ تا به آسمان، قنديل

ات زيباتري»ي فداييستاره«و رمز شبِ با ماه كاملِ يقين

با عگيد و ساريا

با تيكوشر و شاهان 

اي بيستون عاشقان آزادي

!هاي رنج ما فرهادها زيباتريبا تيشه
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!ات رعناتريهاي سرخ تازهبا لاله

...

رود به وقت طغيان

باز به گاه پرواز

باد به گاه طوفان

اتهاي استواريصخرهو تو با صخره

كشند زيباتري قنديله شرف انسانيت را بر گُرده ميك

مانَد توييكه همواره مانده و آن

كه با شرم ننگين شكستو آن

كشد سوي قفالاجرم پا مي

ــ هلاكو، اسكندر، داراخصم است 

هاي شادپس آسمان چشم تو هميشه پر ز مژده

و شاهينِ شكست و مرگ بر فراز خصم باد

ذر در برابر سپاه ديو؛ گاي هفتخوان بي

اي چشمِ بازِ در كمينِ روزگار بد

هاي سبز هاي ژرف، با انبوه بيشههاي صعب، با درهبا قلّه

!زيباتري قنديل

...
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باد به گاه طوفان

باز به گاه پرواز

رود به وقت طغيان

اي ي شهامت و دوامِ جاودانهو تو با حماسه

گارهاي روزكني بر جريدهكه ثبت مي

زيباتري

تريدلكش

٢٠١١ـ ٧ـ ٩!رعناتري قنديل

قنديل هميشه پيروز
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»شيرين، دختر عصيانگر كوهستان«
ي زمين بودتر از انتظار شبانههولي؛ مهتابي كه بزرگشيرين علمشهيد راه آزاديبه

شيريناين منم 

دختر عصيانگر كوهستان

هاي انبوهشآنجا كه در عمق بيشه

هاي جوان خشمپلنگ

ي دلفريب مهتابگرد بركه

.غُرندپرغرور و فاتحانه مي

!ي اوينو شما اي زندانبانان پير و درمانده

كه خاليِ گنگ وحشتيـ

ـدر نگاه سردتان دهان گشوده است

ميله و حصار و بندتان

.هوده استترفندي بي
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هاي چشم منهاي جوان بيشهپلنگ

.شوندهرگز رامتان نمي

ـ ـ ـ ـ

!ي اوينگران نااميد و خستههاي شكنجه

هاي رسته در مسير بادممن از تبار جنگل

هايتانو در تگرگ تازيانه

تنها نبض شورانگيز عصيان است

.تازدام تندتر ميخوردهكه در تن زخم

!گين حادثه ترسيد؟چرا بايد از برف سن

ترين سنگرآنگاه كه محكم

.امست كه رفتهيقين به حقيقت راهي

!چرا از تندباد سرد تاريكي بايد هراسيد؟

ي اعدام نيزآنگاه كه بر فراز چارپايه

ستقامتي، بشارتيراست

انگشتان پر اشتياقم را

هاي آفتابكه بوسه

.بسي نزديك است

ـ ــ ـ

اين منم شيرين
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عصيانگر كوهستاندختر

اندهاي آشناي زاگرسچشمهايم، بلوط

ها دارندي قلّهكه ريشه در زلالِ برفابه

اندهايم، سواحل سبز و فراخِ اَرسدست

قلبم، آرارات است

.زاران رگانم جاريستو خون گرم فرات در بنفشه

ي اوينناكجارسيدههاي بازجويان به

!ريدليسان درباكه از نسل شخيص كاسه

و سكوتم در برابر سيليِ هر پرسش

ستپرتاب سنگي

تانبارِ يأسبه مرداب ژرف و كسالت

فرساگيرم كه از پسِ تلاش جان

چند پياله خون و

ي تنممشتي استخوان شكسته

نصيب شما سلاّخان شود

!كنيد؟اما با بيكران نيلگون روح سركشم چه مي

هاي بزرگ پيروزيتوان مگر به كشتيمي

اندكه بادبان در نسيم شوق من گشوده

در راه جهان سفر كنندي بندرهاي چشمتا به همه
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!فرمان توقف داد؟

توان مگر شكوه زاگرس ومي

هاي تا بلند ابر راقلّه

!به بند و غُل كشيد؟

توان مگر اَرس را دستبند زدمي

!و به سلول انفرادي برد؟

! اخت؟ستوان مگر سرسپردهآرارات را مي

بستهتوان مگر فرات را كَتمي

هاي مرگدر برابر جوخه

!به رگبار گلوله بست؟

ـ ـ ـ ـ

اين منم شيرين

دختر عصيانگر كوهستان

!و شما عاليجنابان قضات

كه بند ترازوي عدالت را

ايدي مامِ ميهنم بافتهاز گيسوان بريده

گيرم كه حكم مرگ مرا

اي چندي كوتاه ثانيهدر فاصله

صادر كنيد
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!كنيد؟قرارِ رؤياهايم چه مياما با توسن بادپا و بي

افشانكه يال

.تازدها ميي زمانپيشاپيش همه

!كنيد؟آساي ايمانم چه ميبا قامت صخره

هاي دارتان نيزكه بلندترين چوبه

.در برابر آن بسي كوتاهند

ـ ـ ـ ـ

ي سرخ اعتراضممن، شكوفه

.ي آتشكردهمشت گره

ان نخواهم ديدخز

بر باد نخواهم رفت

خاموش نخواهم شد

داد راتا اين خارستان كهنسالِ بي

.ز ريشه بركنم

ـ ـ ـ ـ

اين منم شيرين

دختر عصيانگر كوهستان

و در نبرد همچنان

ي سياه تقديربراي رستن از پيله
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ي زن شرقي كنمهاي شكستهتا پرواز را مرهمِ بال

من كه رهايي را از باد

سادگي را از آب

هاي وحشيطراوت را از پونه

امو بخشندگي را از آفتاب آموخته

ـ ـ ـ ـ

اين منم شيرين

دختر عصيانگر كوهستان و

انتهايِ اشراقامتداد بي

و اين حقيقت است كه در ايوان قلبم 

.نوازدي عشق ميتنبورِ پيوسته

ام نخوانيدبه فرونشستن از رقص ققنوسيمرا بيهوده 

را طلوعچرا كه آتشِ

مردمان آزاده جاندر سنگر 

.توان مغلوب خاكسترِ شب نمودنمي

من اينك

ي شيرين كوچكينه چشمه

بلكه دريايم

كوچك را هاي سياهتا ماهي
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.به اقيانوس بزرگ روشنايي رهنمون گردم

و شما اي مأموران لرزان اجرايِ حكم

بيهوده راه به انتها نشانم ندهيد

اي از تبار درناهاي مهاجرمقديسهمن 

هر آسمان سفر، 

ستبراي من آغاز رسالتي

روم تا با بهاران بازگردممي

.و با بهاران بازخواهم گشت... 
٢٠١١نوامبر ٢٧ـ قنديل
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»دهكدهشبِ«

...سسـ هيس

هاها، جغدها، قورباغهيرجيركبگذار ببينم اين ج

ي دنياي مايندگرم بازگفت كدامين قصه

بركهها، مهتابهاي خانه، مترسكي گُلهمهكه امشب

همچنان بيدار، 

!آنهايندسراپاگوشِ 
٢٠١٣ـ ٥ـ ١٩

گاره
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»ديالوگ سياه و سپيد و زرد و سرخ«

»...«ـ 

»...«ـ 

»...«ـ 

»...«ـ 

»نيازي به ديلماج و ترجمه نيست! نه«

.هاي ما به هم گفتنداين را چشم

٢٠١٣ـ٥ـ ٣١

قنديل
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»همدلانه«

از آفريقا

تا آسيا

از آمريكاي لاتين

تا هركجا

زاگرسخوانهاي هورهبلوطاز 

ي پروازِ اقيانوسهاي تشنهنهنگتا

ي شب هاي نوشكفته بر شاخهاز ستاره

ريي همين قناحنجرههاي پاييزيِبرگتا شعله

!!؟كهكشان ما و شماكندچه فرق مي

!!فاصله چيست؟

هاي ما همه، كه قلبوقتي 

بر مدار آزاديست

٢٠١٣ـ٦ـ١ 
قنديل
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و آزاد مبدل كردآميزهاي دوست، صلحرا به جهانهاي خلقشدهبيگانهازهمهاي توان جهانمي
ـدنفهمهارِ مرا خوب ميبهاي زرد سرزمين بيكه غمناهمزبانان همدليـ به 

»زوپوتاميامهاي زردلاله«

!ي شيراز بگو اي بادهبه شاعر

پيراهن زرد بر تن شعر كند

سرايداش ميي زاگرسيوقتي از همسايه

هاي رودخانه، زرد استاينجا حتي قدم

رودبا لالاييِ زرد زمان به خواب ميسنگ

واندخهاي زرد پاييز، غمگنانه ميكوه با شعله

شان، ها با شال و دستارِ زرد كورديو لاله

... روندكنان به پيشواز فردا ميرقص

... هار باشدبا اين خيال كه شايد همين فردا ب

!هارِ سرخ و سبزب

ـــــــــــــــــــــــ 

!بادبگو اي آناتوليوازآپر ساز و هايهجلگيبه شاعره

هاي شعرهاي زرد، واژهدر واژه

راهايشوي چشمي آهسفرنامه

در هر سطرش، برف ناگهان لبخندش را
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فرود قلم، و در هر فراز و 

راي مديترانهاندكي پيچش گيسو

به يادگار نهد

هار ديريست نيامدهچرا كه در سرزمين زرد من، ب

ها چشم در راهندلاله

كندتابي ميو زخمِ كوه بي

كشند براي چه سرك مي!... هاي پير نگاه كنـ به بلوط

ـ!!يك چكاوك پرحرفديدن حتي

ـــــــــــــــــــــــــ

!اي بادبگوي هزار و يك شب بغدادبه شاعره

همينكه براي كوهستان عطر آويشن و نعنا بياورد، بس است

چرا كه در سرزمين زرد من،

ي كوچك نوازش و لبخندي، حتي بركه

هايمان مرهم استبر صراحت كويرِ زخم

بزرگ عشق، چرا كه ما از كهكشان

... داريمتر ميلبخند را خوش

ترين لبخند،اگرچه حتي نزديك

ها باشدترينِ ستارهنيافتنيدست

ــــــــــــــــــــــ



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ١٢٢

هاي لال است سرزمين من پر از چكاوك

! ي شيرازپس شعرِ پرواز را بسرا شاعره

ي روان آسمان است، ها، حرف تو را كه ترجمهچكاوك

همندفخوب مي

شده استسرزمين من پر از آرزوهاي گم

پس شعر قلبت را بخوان 

! آناتوليرودسساز و هاي پر جلگهي شاعره

آرزوها با هزارتوي قلب تو 

كه به سوي روشنا گشوده است،

آشنايند

هاي زرد استسرزمين من خيسِ غم

! و شامبيروت گمنامِي پس شعر باران را بخوان شاعره

اَند توهايي اشكهاي زرد جهان دخترخواندهغم

ـفرداها نشسته استها، شاديـ كه در پسِ آن

سرزمين من زرد است

هاي آهوان سريعِ دردضربهزرد، با سم

زرد، با ناگهان برف غم

زرد، با پيچش نرمِ گيسوي شيراز

مديترانهمهربانهاي زيتونزرد با 
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دنزنهاي زخميِ كوه بوسه ميوقتي بر شانه

ين همه آهو، چشمه و نسيمِ زرد با ا، در سرزمين من

!!سرخ و سبز كو؟بهاراما، 

!اندوههزار و يك شبي سرخ و سبزِ ما را بسرا شاعرهبهار

ـــــــــــــــــــــ

در سرزمين من، 

!... كندپاسپورت و ويزا سفر ميتنها باد است كه بي

اجازه و تفتيشبي

مزوپوتاميادر سرزمين من

تسزيباايلههاآزادي، 

... ي دوووووووري آن ستارهدر لبخندهكه 

رقصد با دستمالِ زرد آتشمي

و در هرآن شعر خواهد آمد روزي

ها را از عطر آويشن و نعنا خواهد آكندو تمام افق

در سرزمين من، 

جهان غمگينيشاعرههر 

شعرهاي زرد بسياري خواهد چيد

د بردو سبدش را پر از لبخند خواه

سرخهايپر از لاله
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هايشبراي پيراهن سبز خواب

تا دخترك زيباي فرداها

هاي كوهيِ سرزمين مرا بدهدبوي آويشن

عطرِ عشق...بوي دوستي...بوي آزادي

ـــــــــــــــــــ

بعد همين آخرين چاي دلگيرِ عصر

هاي زردبا چمداني پر از لاله

...سفر خواهم كردبهاربه ،از ايستگاهي زرد و متروك

هاي مديترانه،انهبه كرردخواهم بو بهار 

!اوروكي تپندهبه قلب ...هاي شيرازبه دروازه

ام بليط باد را گرفته

،و پاسپورت سرخ شعر

در جيب پيراهن زردم مهر خورده است

آيدزنان ميقطاري زرد در باران سوت...

شيراز چقدر نزديك است... ههآه

!مهماندوستچههمسايه ه دزارِزيتونو 
قنديل

٢٠١٣ـ ٨ـ ٢٨
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داستان كوتاه
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»تولّدي در مسلخ«

!)حقيقت، عشق است و عشق، حيات آزاد: تقديم به رهبر آپو كه به ما آموخت(

شب از نيمه هم گذشته است و من دشنه در مشت، 

نسيمي ملايم . امهمچنان در كمينگاه به انتظار نشسته

سرخ را در ي سيب و گُلآميختهوزد و عطر درهممي

لحظه بر شدت اضطراب بهپراكند اما لحظهفضاي باغ مي

هاي وحشت را و آنكه طبلِ قبيله. شودمن افزوده مي
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دلشوره و . آرام و قرار ندارم! قلب من استنوازد،مي

ي دشنه دسته. دارندهيجاني توأمان دست از سرم برنمي

گيرم و كف هايم ميدشنه را ميان دندان.خيس عرق شده

بار اين. كنمي پيراهنم خشك ميهايم را با گوشهدست

فشارم تا از حضورش تر در مشت ميدشنه را محكم

را كه روي »!با عشق«ي به وضوح كلمه. اطمينان يابم

يك لحظه ترس برم . كنمي آن حك شده، لمس ميدسته

آخر ! اما نه... باشد و امشب دارد كه نكند چيزي شنيدهمي

را به من داد كسي از اهالي دشنهجز آن شخص فرزانه كه 

هاي امشب نيز همچون شب. داندشهر چيزي از ماجرا نمي

بار نيرويي شگرف با اين تفاوت كه اين. گذشته خواهد بود

به خودم . بايستي صبور باشم و آماده. يابمدر خود مي

ناگهان او . نشينمن به انتظار ميدهم و همچناقوت قلب مي

شود و بينم كه از شيب تند دره به پايين سرازير ميرا مي

لحظه بر شدت كوبشِ طبل بهلحظه. پيچدبه سمت باغ مي

سرخِ هاي گُلبه نزديكي همان بوته. شوددرونم افزوده مي

رسد و هميشگي كه در چندقدمي من قرار دارند مي

گيرد و رو به آسمان شبانه مياش راچهره. ايستدمي

ي اش از همهزوزه. دهدي دهشتناكش را سر ميزوزه
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تر است و آورتر و حزينهاي گذشته دلهرهشب

تر و اش از هميشه بزرگگرفتگيِ روي چهرهماه

!آورترتهوع

هرچه . آيدهم از شبح كه دارد به اين سمت ميآن!آه

. اش دست يابدقربانيدارد تا زودتر به تر گام برميسريع

ي باغ گذشت و اينك درست در كنار قرباني از دروازه

صداي طبل درونم . ايستدكشد، ميكه همچنان زوزه مي

ي وجودم را همه. گيردبلند و بلندتر شده و اوج مي

قرباني ديگربار . كننده فراگرفته استاي فلجرعشه

ياش را به سمت آسمان نشانه گرفته تا زوزهچهره

او يشبح سرش را به چهره. دردآلود ديگري سر دهد

گرفتگيِ روي صورت لبانش را كه به ماه. كندنزديك مي

. فهمم زمانش فرا رسيده استكند، ميقرباني نزديك مي

شوم و دشنه را تا دسته در زنان از كمينگاه خارج مينعره

صداي زوزه و آواي مهيب طبل . كنمي شبح فرو ميسينه

...شوم وكنان نقش بر زمين ميآميزند و من نالهميدرهم

......................

گذرد، سرخ ميهاي گُلنسيمي خنك كه از ميان بوته... 

هاي سنگينم را پلك. كندهاي تبدارم را نوازش ميگونه
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. شومخيز مينيم. صبح است. گشايمآهسته از هم مي

رده سوتر، جسد شبح همچون ماري ماندكي آن

نوك دشنه از . دراز روي تلّي از خاك افتاده استدرازبه

كمرگاهش بيرون زده و جا به جا خاك پيرامونش از 

هاي از قرباني و زوزه. بسته سياه شده استخوني دلمه

خيزم و به طرف از جايم برمي. ترسناكش خبري نيست

هايم را دور دست. زنمكنارش چمپاتمه مي. رومنعش مي

اش را به رو كنم و با تقلاّ هيكل اهريمنيه ميكمرش حلق

افتد،ي شبح ميهمينكه چشمم به چهره. گردانمبرمي

آيد و چشمانم چيز دور سرم به چرخش درميدوباره همه

...روندسياهي مي

.................

عرق . امدقايقي است كه از شدت گرما بيدار شده... 

ي خورشيد در قلّه. سرتاپاي پيكرم را فراگرفته است

ناخودآگاه نگاهم به سمت نعش . آسمان ايستاده است

اش را از هم ي دشنه سرتاسر سينهتيغه. شوددوخته مي

اش حك شده كه روي دسته»!با عشق«ي دريده و كلمه

.درخشددر نور آفتاب مي
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زند و احساس تهوع دوباره چيزي در درونم چنگ مي

همينكه نعش را برگردانده . دگيروجودم را دربرمييهمه

شبيه ! آري. بودمشبودم شناختهاش را ديدهو چهره

!!كس ديگري نبود جز خود منهيچ

پيچيده اي كه از شدت درد درهمخود من بود، با چهره

ناگهان احساس اندوهي ژرف و گدازنده در درونم . بود

به كنار نعش . با زحمت از جا برخاستم. دويدن گرفت

!و تا شب، بر مرگ خود تلخ گريستم و مويه كردمرفتم

................

سرخ در باغ نسيم معطّر به بوي سيب و گُل. شب است...

خاكسپاري نعش ساعتي است كه از به. وزيدن گرفته است

. كنم حالتم ديگرگون شده استاحساس مي. امفارغ شده

ي ام كه جز آن گريزاي را به انجام رسانيدهوظيفه

ي زهرآگين و مرگبار، شبحي كه با هر بوسه. امنداشته

تر تر و وحشتناكي قرباني را وسيعگرفتگيِ چهرهماه

.نمود اكنون مرده استمي

از كنار گور سرد شبح كه زير يك درخت سيب سرخ قرار 

بايستي آبي به . شوم تا به كنار چشمه برومدارد بلند مي

. گلويي تازه كنمآلودم بزنم ودست و صورت خاك
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به لب چشمه كه . زنمآهسته در باغ قدم ميآهسته

جويباري باريك از آب چشمه در دل . نشينمرسم، ميمي

سرم را . يابدباغ جاريست و تا پاي درختان سيب ادامه مي

كنم تا اندكي آب بنوشم ي چشمه خم ميروي حوضچه

اي رهلبك نقني. شوداش در آب ظاهر ميكه ناگهان چهره

روي آن حك شده را در »!با عشق«يرنگي كه كلمه

. كنددست دارد و با چشمان پرفروغش به من نگاه مي

شبيه به !!... عجيب آنكه چقدر شبيه به خود من است

.هايمكودكي

آوايي سحرانگيز و . كندلبك ميشروع به نواختن ني

ستي متحير و ناخودآگاه د. پيچدرؤيايي در سرتاسر باغ مي

... بنددكشم و لبخندي بر لبانم نقش ميام ميبه چهره

بينم كه گيرد و من ميلبك هرچه بيشتر اوج ميآواي ني

!گرفتگيِ روي صورت او هيچ اثري باقي نيستاز ماه

ـ زندان مركزي ايلام٢٠٠٧بهار 
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»سبز، سرخ، زرد«
به گريلاي شهيد، هيرش كارزان

داشترا دوست ميكه ادبيات انقلابي

.و رماني از ايثار خون خود نوشت

روي زمين، تنها . خون زيادي از زخماي تنش رفته بود

برفايي كه با سماجت هاي زمستون همون تكّهبازمونده

عينهو بودن خودشون از چشم آفتاب بدزدن،سعي كرده 

اما قلب كوچيك . هاي واژگون، سرخ سرخ شده بودنلاله

تپيد و با هر تپش يه ملودي قديمي و مي. تپيدمياو هنوز 

تراويد، نرم و سحرآميز، يه ترنّم آشنا از عمق وجودش مي

ي گذشت و آميختهي خيس زخماش ميروون از دريچه

قلب كوچيكش هنوز هم ! آره. شدگياه و خاك و هوا مي

ي آبي كوچيك وسط ميدون تپيد، مث همون فوارهمي

هاي خنك آب ر باز هم زد تا قطرهيشهر كه نفس نفس م

. به اطرافش بپاشه
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پيچ شده ي ستبر درخت بلوط پير كه بهش طنابتنه

چشماشُ به زحمت كمي بالا . بود جا به جا خوني بود

يه گنجيشك كوچيك . پلكاش متورم و سنگين بود. گرفت

ي درخت پير، نفسي تازه كرد و اي روي شاخهلحظه

هاي درخت هنوز لخت و شاخه. دوباره پريد و رفت

شد جاي شلاق روزاي سرد رو تنشون مي. اي بودنتركه

اي از زخم پيشونيش دويد، از ي خون تازهباريكه. ديد

ش رد سرخي ي چشمش سريد و آروم تا روي چونهگوشه

اون بالاها توي آسمون خاكستر پاشيده بودن انگار؛ . كشيد

تقِ چن دور صداي تقاز. هوا دل پري داشت. ابري بود

هوا تير حتما سربازا داشتن بي. شليك پراكنده بلن شد

رفقاش چقدر تونسته بودن دور شَن؟ سخت . كردندرمي

. شد به سلامت از درگيريِ اين وقت روز خلاصي يافتمي

دستشون . اما سربازا وقت زيادي ر اينجا تلف كرده بودن

يه جاي امن رسيده حتماً تا حالا به . رسيدبه رفقاش نمي

كوپتر كبرا اون دورتَرا مث يه قوش يه هلي! حتماً... بودن

.پريدنكفترا و پرستوا دورتر مي. گشتدنبال شكار مي

ش به آرومي ي درخت ر با دستاي ازپشت بستهتنه

. جريان ملايمي ر زير انگشتاش حس كرد. لمس كرد
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خودشُ از لغزيد و چيزي زنده، سيال و نرم تقلاّكنان مي

و دم وسط دود. افتادياد فواره. كشيدبالا ميساقه

خواستن زودتر زدن و ميماشينايي كه دايم بوق مي

ي آبي كوچيك تنها چيز ميدون ر دور بزنن، اون فواره

از صب تا غروب . دادقشنگ اين دنيا بود كه بهش اميد مي

به نشس تا شايد چند شاخه گُلي ركنار اين ميدون مي

شد وقتي گُلاش كمي پلاسيده مي. ها بفروشهعابرا يا راننده

اومدن كه بيرون مث ماهياي سرخ كوچيكي به نظر مي

زدن توي چشماشُ ازش آب زل مي. زننآب له له مي

برد كنار ميگُلا ر... آورددلش طاقت نمي. خواستنمي

اي گرفتن و رنگدوباره جون مي. كردشون ميخنكفواره

. درخشيدي آبي ميسبز و سرخ و زردشون زير فواره

اومد اون رنگاي شادي كه صداي حيفش مي

اعتنايي بده شنفت، دست عابراي بيكشيدنشون مينفس

خوان رد شَن يا به كه معلوم نبود چرا اينقدر سريع مي

هايي بفروشه كه مدام به ماشيناي جلوييشون بد و راننده

نار بزنن و بتونن زودتر ميدون ر دور گفتن تا كبيراه مي

فروخت دل كوچيكش توي گُلي ر كه ميهر شاخه. بزنن

ترين كرد يكي از نزديكشد و حس ميسينه فشرده مي
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ي اما بهش گفته بودن كه چاره. كَساشُ از دس داده

. اي نداره و بايد يه جوري خرجيِ خونه ر درارهديگه

ي نجا شهر نبوده، اون ميدونچهشنيده بود قَبلَنا كه هنوز اي

. كوچيك و فواره بازم همونجا سر جاي خودشون بودن

ي سنگايي كه فواره روي اونا سوار بود يه چشمهزير قلوه

. گفتن ريشه توي كوه دارهترا ميزلال آب بود كه قديمي

گفتن از بعضيا مي. ي مقدسهگفتن اون چشمه يه چشمهمي

ون شنيدن كه يه پري توي اون مادربزرگا يا پدربزرگاش

سازِ كنار وقتي شهرك تازه. كردهچشمه زندگي مي

كم بزرگ شد و آخرش دهكده ر هم مث دهكده كم

 خيلي چيزاي خوبِ ديگه بلعيد، خيابون دور ميدون

ي ده زير قدماي سنگين شهر تن خسته. ترش كردنبزرگ

ته ي روزاي خوب گذشتَرا كه غصهشد؛ بعضي از بزرگله 

كردن كه از تَرا تعريف ميكوچيكخوردن، واسهر مي

ي زير فواره اون به بعد شبا صداي شيون پري از چشمه

گذشته، مث يه . شنُفتن كه واسه مرگ ده گريه كرده

ي كوچيك لاي دندوناي درشت و گاز انبريِ شهر طعمه

ي دور شد، دايرهتر ميهرچي شهر بزرگ. گير افتاد

اومدن و شد، ماشيناي بيشتري ميتر مييعميدون هم وس
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ي سايه. اومدنتر به نظر ميزدن و عابرا غريبهدور مي

ها ر فراري چرخيدن، پرندهمترسكايي كه دور ميدون مي

كشيد و دود بيشتري هوا ديو شهر خرناسه مي. دادمي

رنگي بود مرد خاكستريي چرككرد؛ آسمون ملحفهمي

هرچي شعاع . ها و جسد خيابوناهرو تن محتضر خون

رفت، انگار شد و دورتر ميتر ميي آسفالت بزرگدايره

شدن تا جايي كه انگاري يه تر ميفواره و ميدون كوچيك

. به قد دنياي محو بودن وسط يه دايرهنقطه

ي هماهنگ پوتينا بلند شد؛ كوبش صداي رژه

ر توي فضا پخش ي ممتدييكنواخت ته پوتينا با زمين ناله

كوه با . انگيز شيون زمين بودصدا، صداي غم. كردمي

آور بود واسه سايش پوتين روي تنش سازگار نبود؛ چندش

ها مونس بود نه صداي ها و پرندهبا صداي زنجره. اون

كشيدن چرم سياه پوتين روي پوست نازك خاك و 

ستوني از سربازا عينهو ماشينايي كه . استخوناي سنگيش

دست و بهكُنن، تفنگپشت سر هم به رديف حركت مي

اومدن كه اون به رو راه افتادن و به طرف جايي قدم

چن پرنده . اومدن و جلوش وايستادن. درخت بسته بودن

تري ُ به جاي امنو سنجاب رم كردن و خودشون
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ي سربازاي ديگه كه دورتر به تماشا همهمه. انداختن

تعدادشون . ناي عجول بلند شدنشسته بودن مث بوق ماشي

. زد كه خورد و خاكشير شدنصورتشون زار مي. زياد بود

بس كه پي او پا تند كرده بودن توي اين كوهاي 

زده بودن، انگار عجله داشتن تا زودتر هيجان! درنْْدشت

.ماجرا ر ببين

امروز روز اول بهار . دوباره نگاهشُ رو به بالا گرفت

ت ديگه باقي مونده بود تا آخرين تنها چن ساع. بود

ابرا . سر بياد و سال نو از راه برسهي زمستون بهقصّه

اي ر توي افق واسه دادن تا گوشههمديگه ر هل مي

ي ابراي دنيا اومده بودن همه. خودشون دست و پا كُنن

كيپ تا كيپ، حتي يه گُلّه جاي آبي توي آسمون . تماشا

خورده بود يِهو ش كه گلولهتوي پهلو. خالي نمونده بود

. از درد به خودش پيچيد. كرديدي حس سوزش شد

كم كم. رفت و بدنش گُر گرفته بودچشماش سياهي مي

تنها درخت پير بود . ريختميشد، واحال ميسست و بي

. هاشُ گرفتدرخت زير شونه. شدكه مانع افتادنش مي

هاي سنگين اي از تن درختي بود كه زير ضربهانگار پاره

درپي چيزي توي دلش خالي پي. باشَنِشتبر گرفته
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. پيچيدشُ، رفتهمدرد عين يه موج اومد، به. شدمي

انگار يكي افسار اسب ... اي به سنگيني گذشتچند لحظه

ي تر شد از گوشهكمي كه آروم. زمون كشيده بود

ي باز به زخماي خودش و خوني كه به تنهچشماي نيمه

... ن بودتنش خيس خو. دبلوط پاشيده شده بود نگاهي كر

ي سرخي وسط رنگاي خاكستري و از فرق سر تا پا؛ فواره

.كدر

...

دستاي . كردي بلوط ر نوازش ميدستاش هنوز تنه

. دادبهش قوت قلب مي. درخت ر توي دستاش حس كرد

هرم مطبوعي داشت كه مث خنكاي آب زلال فواره زير 

ي درختاي ديگه زل زده همه. كردپوستش رسوخ مي

اون اولين درختي بود كه . ن به درخت بلوط پيربود

. داد تا جنگل جشن بهاري ر آغاز كُنهاومدن بهار خبر مي

ي بلوط پير هاهر سال توي همچين روزي اولين جوونه

هاي سبز بلوط پير با وزش نسيم بهاري شاخه. شدسبز مي

! كردن؛ آهسته و نرم، مستونه و موزونشروع به رقص مي

زلفاي پريشون بلوط . شدها قاطي هوا ميجوونهسبز رنگ

جاي شدن و عطرشون همهروي موجاي نسيم سوار مي
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ي درختاي جنگل همه. كردنكوه و جنگل پخش مي

سنگين، بانجابت، . رقصيدنشونه به شونه توي نسيم مي

ها كشيد و همگي درختا و بوتهبلوط پير چوپي مي... شاد

هاشون به دست نسيم بهار خهنوايِ هم، شاآهنگ و همهم

ها ر غزلخون ي پرندهموسيقي نسيم بهاري همه. سپردنمي

نسيم، گاه تند و گاهي نرمانرم ملودي . كردمي

ها هم، پا به رقص درختا و بوته. نواختسحرآميزشُ مي

به اين ترتيب خبر شروع جشن . شدپاي نسيم عوض مي

مين درخت بلوط پاي ه. رسيدرنگارنگ بهار به همه جا مي

ي خون، بلوط پير ميون لُجه. شده بودپير زخمي 

. راه يه تولّد ديگه بودبهقامت و رعناتر از هميشه، چشمسرخ

اي كه تونسته بود پشت اون سنگر از سمت چپ صخره

ي دار با قيافهي يه افسر درجهبگيره و بجنگه، سر و كلّه

روز سخت و اون صخره شاهد يه. خشك و رسمي پيدا شد

يه روز، كه بودنشُ بيشتر از روزاي ديگه . پر خاطره بود

هاشُ واسه اون و رفقاش صخره سينه. شد حس كردمي

با برخورد هر . دريغ نكرده بود صخره. سپر كرده بود

صخره . هاي كوچيكي از تنش كنده شده بودگلوله، تيكه
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ي عين پرنده. هم زخمي بود؛ اما پشت به اونا نكرده بود

. مادر، اونا ر زير پر و بالش گرفته و پناهشون داده بود

هاش طوري اونا ر مخفي كرده بود كه انگاري واسه بچه

ي توي لحظه. درختا هم خوب جنگيده بودن. تلواسه باشه

ي تفنگ خيز حساسي كه مرگ سوار يه گلوله از لوله

مهابا تنشُ جلو شد، درخت بيداشت و نزديك ميورمي

اخت و ابهت مرگ توي جسم چوبيش زايل ندمي

. ها خودشون به تك و تا انداخته بودنبوته. كردمي

خوردن افسوس مي. هاخواستن كاري كرده باشن بوتهمي

كه كاش بهار زودتر اومده بود تا بتونن تن اون و رفقاشُ 

شون بپوشونن و نذارن چشم ميون برگاي سبز و تازه

، خاك خودشُ فرش كرده بود خاك. دشمن به اونا بيفته

دويد نه پاهاي اين خاك بود انگاري كه مي. زير پاهاشون

عجله داشت تا اونا رو به دورتَرا ببره و از تيررس . اونا

پنج ساعت تموم جنگيده . گلوله و تركش خارجشون كُنه

عيار، وسط مقاومتي تموم... نفسامون و يهبي... بودن

كوپتر مدام اون چار هلي. ميدون گلوله و باروت و مرگ

اومدن هرچي دوتا دوتا مي. كردندور و برا ر بمبارون مي

رفتن و كردن، ميراكت داشتن رو سرشون خالي مي
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جنگل هنوز گيرِ . دادنجاشون به دوتاي ديگه مي

هرچي داشت . حالي بوداما باز هم كمك. زمستون بود

. بود جنگلتوي چنته به اونا داده بود و دريغي نكرده 

بود حركت مسلسلچي تيم تونستهدوش صخره،بهدوش

رفقا يكي يكي با فاصله از زير شيب . دشمن ر متوقفش كُنه

لاي درختا پيداشون اومدن و از لابهتند كوه بالا مي

مجبور بودن تا شب مقاومت كُنن و بعد تاريكي . شدمي

داي تيز پيداكردن صاما با ادامه. هوا از منطقه دور شَن

اومدن، ناچار شدن به فراست كوپترا كه از پشت ميهلي

اگه . بيفتن راهي پيدا كُنن و از اون منطقه دور شَن

. شدها قطع نمينفير گلوله. شدنموندن محاصره ميمي

سنگين هاي سنگين و نيمهرگبار كلاشنيكف رفقا و سلاح

راتشُ كوه، بازَم دفترخاط. پا كرده بوداي بهدشمن معركه

اي ماجرا ر ي سپيد تازهورق زده بود، داشت روي صفحه

!نوشت؛ اين يه رسم قديمي بودلحظه ميبهلحظه

يا تركشي داغ، سنگ يا درختي ر هر از گاهي گلوله

ي رفقا به بالاي وقتي همه. كردداد و كمونه ميخراش مي

شيب رسيدن اون وقت نارنجكا ر دقيق روي سر دشمن 

ي اي افتاد؛ نعرهدشمن توي بد مخمصه. كردنپرتاب 
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تونستن توي اون اما نمي. جا ر پر كردزخمياشون همه

. كوپتر علامت هشدار بودصداي هلي. وضعيت باقي بمونن

كرد كارشون تموم تر پياده مياگه دشمن نيروهاشُ عقب

كردن و باس زودتر اين قسمت جنگلي ر طي مي. بود

يه رگبار، از . رسوندنلاتر ميخودشون به جاهاي با

روي زمين خزيد و . نزديك، بالاي صخره ر هدف گرفت

اي به سمتي كه صداي رگبار از اونجا ي ديگهاز گوشه

حالا ديگه رفقا خودشون آماده . اومد شليك كردمي

قرار . كردن تا تيز و فر خودشون از اون نقطه دور كُننمي

به نوبت خط پشتيباني شد يكي يكي دور بشن و هر كدوم

طور كه روي اون همون. واسه اوناي ديگه درست كُنه

خيز از بقيه دور زمين درازكش مونده بود، خودشُ سينه

ي رفقاش به بالاي شيب و كنار صخره حالا از همه. كرد

. كردتر بود و آخر از هم بايستي اونجا ر ترك مينزديك

به سلامت از اينجا ته دلش با خودش گفت كه بايد رفقا ر

كنار زندگي،! رفقاش چقدر بهش نزديك بودن. دور كُنه

توي ! همچي رفقايي چه معناي دلچسب و شيريني داشت

حركات و وجنات هر رفيقي، حتي توي صدا و نگاهشون 

ها با هم انگار قرن. زديه صداقت و صفاي خاصي موج مي
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يه دليل بزرگ، كه به بزرگي و وسعت . آشنا بودن

كرد تا رفقا بايد كاري مي. زدآزادي بود ميون اونا پل مي

كافيه . بتونن به سلامت اين قسمت جنگلي ر طي كُنن

بعدش ديگه . ي سربازا زود پيدا بشهنذاره سر و كلّه

يكي از رفقا . شدنچي تموم بود و رفقاش دور ميهمه

شدن ممكن اگه زودتر از اونجا دور نمي. زخمي شده بود

. كردباس دشمن سرجاش ميخكوب مي. هيد بشهبود ش

دوباره چن . خشاب خاليشُ درآورد و يكي ديگه سوار كرد

. گلوله به چند قدميش اصابت كرد و گرد و خاك بلن شد

رو اي از روبهچن لحظه. انگشتش روي ماشه منتظر موند

ورتر از صخره با يه انفجار صدا نيومد؛ بعد چند متر اون

ده دوازده تركش با غيژ و . و غبار گم شدشديد توي دود

. كوپتر بودراكت هلي. ويژ از بالاي سرش رد شد

سريع . كوپتر چرخي توي آسمون بالايِ سرش زدهلي

چن ... جاي خودشُ عوض كرد و خزيد به يه سمت ديگه

سرباز دولا دولا شروع كرده بودن به پيشروي به سمت 

مت مقابل ر به حالا وقتش بود، فرصت نداد و س. اون

.گلوله بست
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كرد دار كه گوشت تنش سنگيني ميافسر درجه

ي اون درگيري صحنه... شدتر ميانگار، نزديك

پهلوش بازَم تير ... شدطور توي ذهنش تكرار ميهمون

تير خورده بود؛ اونَم . دندوناش رو هم كليد شد. كشيد

درست وقتي كه آخرين رفيق خودشُ از بين درختا و 

خواست زخماشُ از شدت درد مي. كردها دور ميرهصخ

ي اون افسر توي چهره. چنگ بزنه اما دستاش بسته بود

شد؛ وموج ميخورد و كجنيگاهاي تارِش پيچ و تاب مي

لباشُ محكم به . چند تا سرباز محافظ هم همراش بود

... ي دهنش چن قطره خون چكيددندون گزيد، از گوشه

خواس نمي! شد دردبايد ساكن مي.درد كمي ساكن شد

اون درد، درد . ش حتي به درد هم پي ببرناز توي چهره

خواست جلوي دشمن برهنه نمي. ي او بوداون بود؛ تجربه

دار از قرار، اين افسر درجه. دردشُ به تماشا بذاره

ي عبوسش كه شد از چهرهاين مي. ي عمليات بودهفرماند

چند تا از . ناي ديگه بود فهميدي اوتر از همهعصباني

افرادش كشته شده بودن و تنها تونسته بود اين گريلاي 

البته اونهم بعد كلّي . وسال ر گير بندازهسنزخمي كم

هاي پيرهنش ر تا آخر بسته بود و دكمه. دوندگي و تلفات



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ١٤٥

با قدماي سنگين به سمت ستون سربازايي كه منتظر 

.كردفرمان بودن حركت مي

...

ماشينا دور ميدون ... اي بستچشماشُ لحظه

دسته گُل سبز و سرخ و . زدنچرخيدن و بوق ميمي

وقتي گُلا حسابي سرحال . زردشُ زير فواره گرفته بود

تركيبي از عطر كوه و . شدن بوي خوشي توي هوا پيچيد

هوا كم كم . رها و سبك مث پرواز... احساس آزادي

كردن تا زودتر بيشتري مييشد، ماشينا عجلهتاريك مي

بوق و چراغاي روشن ماشينا سرش ر . ميدون ر دور بزنن

فردا . زداما چيزي ته دلش غنج مي. به دوار انداخته بود

كوهستان منتظر او . كرداي ر طي ميبايس مسير طولاني

. خواستگُل مي. يه راننده با دست بهش اشاره كرد. بود

اين دسته گل . هاشُ بالا انداختنهاعتنايي شواما اون با بي

خواست فرداش همون شب كه مي. خواست بفروشهر نمي

خواب ديده بود . به كوه بزنه خواب خوب و عجيبي ديد

... خنك خنك بود... هاي فواره گرفتهصورتشُ زير پشنگه

ديد درست روي . يهو نگاهش رو به بالا خيره موند

كنار فواره بالا رفته يه كه ازي اون ميلهبالاترين نقطه
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گُلِ توي پرچمي كه با رنگاي دسته. پرچم در اهتزازه

هاي ريز ر به ميون نسيمي كه قطره! زددستش مو نمي

پاشيد، رنگاي ي بلورين به هر طرف ميشكل يك افشونه

خورد و موج سبز و سرخ و زرد پرچم تكون تكون مي

.داشتورمي

سرشُ . شنيدلوط پير ر توي همين رؤيا بود كه صداي ب

كنار گوش او گرفته بود؛ از روزگار سخت گذشته حرف 

كه از سر ي زمستوناييزد و باداي سرد و كُشندهمي

بلوط پير تسليم نشده بود و تونسته بود اون . گذرونده بود

ي اون همه. شيب تند كوه ر به يه جنگل بلوط مبدل كُنه

پارسال . ون بودنهاي اها و نوهدرختاي جوون، بچه

ي سرد و عبوس قسمتي از جنگلُ واسه پيدا همين فرمانده

كردن محل اختفاي گريلاها سوزنده بود؛ مزدورايي هم 

رفتن تا دل فرمانده ر با گزارشاتشون كه مدام پاسگاه مي

بخرن، شمار زيادي از درختا ر با اره و تبر قطع 

دن و نوروز، بهار اما بازَم اونا سرپا مونده بو. بودنكرده

.گرفتنشون جشن ميتازه

فرمانده دستي به كلاهش زد و چند قدمي ر اطراف 

... دستاشُ از پشت قلاّب كرده بود. درخت بلوط پلكيد
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آخرش ايستاد و با انگشت اشاره . هي اومد و هي رفت

گفت كه اگه اعتراف كُنه با . ي خونين اون بلن كردچونه

. دنوننش به شهر و جونشُ نجات ميرسيه ماشين سريع مي

اي براق شد توي چشماش؛ اما هيچ واكنشي چند لحظه

واسه همين دوباره از درخت فاصله گرفت و با . نديد

. آروم و قرار نداشت. حالتي دمغ قدم زدنشُ ادامه داد

بالاييا دستور داده بودن بايد اين منطقه ر به هر قيمتي كه 

اين يه ماه آخر زمستون . كُنههست از نيروي گريلا خالي

با وجود سوز سرماي منطقه، وجب به وجب اونا ر تعقيب 

پاك . كرده بود اما نتونسته بود بهشون دس پيدا كُنه

هر ... پريدرگ گردنش مدام مي. عصبيش كرده بودن

خوابي سرخ چشماش از زور كم... ديدشب كابوس مي

ده بود از دست ذلّه ش... ي خونشده بودن، مث يه پياله

اين گريلاهايي كه هر روز يه جا بودن؛ عين هواي بهاري 

توني حدس بزني تا چند دقيقه ديگه آفتابيه يا كه نمي

هر روز ... افرادش حسابي خرد و خسته شده بودن! باروني

تر از خاليفايده و دستاما بي... پيماييكمين و كوه

فته بود توي انگاري گريلا آب شده بود و ر. روزايِ قبل

تا . زنهزمين و معلوم نبود كي و كجا مث سيل بيرون مي
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اي از اينكه درست پايين همين شيب تند كوه با دسته

كار گرفته بود تا ي توانشُ بههمه. گريلاها درگير شدن

اما گريلاها تونسته بودن چابك . ي سختي بهشون بزنهضربه

تونس به ا يه نفر ميو حالا تنه. خودشون از اينجا دور كُنن

كمك كُنه تا بتونه دستور مافوقاش ر اجرا كُنه؛ اون اون

هم همين گريلاي زخمي بود كه تا حالا نتونسته بودن 

. چيزي از زير زبونش بكشن

هاي روي سردوشيش درجه. دوباره جلوش ايستاد

اين بار ديگه از چشماي . حال شده بودنسست و بي

بار بازَم حرفاي قبليشُ منتها اين. دباريفرمانده التماس مي

خواست خودشُ مي. با صدايي بريده و لرزون تكرار كرد

اي بگيره اما تنها آروم و باطُمأنينه نشون بده تا بلكه نتيجه

دستاي ... بازهم سكوت... جوابي كه گرفت سكوت بود

بنا كردن به لرزيدن و واسه اينكه اون متوجه فرمانده،

.گرد سريعي كردوضعيتش نشه عقب

...

ديد كه فرمانده شد اما ميجلوي چشماش تار مي

با . اومدزدي خونش نمياونقدر عصبانيه كه اگه كارد مي

. ي درخت ر محكم توي دستاي زخميش فشرددستاش تنه
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زمستون دشواري ر پشت . تن بلوط هم زخم و زيلي بود

ن توي اين شيب تند كوهستاني، طوفا. سر گذاشته بود

. رسه و هيچي هم جلودارش نيستمث اجل معلق سر مي

صداي پاي فرمانده . اما درخت پير باز هم سر پا مونده بود

اي چند دقيقه. رفت كنار سربازامي. شدر شنيد كه دور مي

فقط . كشيدانگار هيچكي نفس نمي... به سكوت گذشت

ي قلب او بود و جريان ملايم زندگي كه توي آونداي تنه

كرد و خودشُ بالا طور ادامه پيدا ميخت پير هموندر

بالاخره فرمانده با صدايي . بالا و بالاتر... كشيدمي

روي سربازا روبه. گوشخراش اما نااميدانه دستور صادر كرد

ي تفنگاشون به سمت درخت بلوط پير زانو زدن و لوله

. اون و درخت بلوط نشونه رفتن

داشتنيش ي دوستفوارهياد صبح روزي افتاد كه با 

لاي ماشيناي به زحمت خودشُ از لابه. وداع كرده بود

صورتشُ زير . عجول و پرسر وصدا به ميدون رسونده بود

اي كه با ديدن اون آب خنك گرفته بود و به راننده

بود هيچ اهميتي چيزي ر با ناراحتي زير لب غرولند كرده

ي صورت همه. نيدصداي كشيدن گلنگدنا ر ش. نداده بود

با اون پوتيناي زمخت و . سربازا مث همون راننده بود
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كوبيدن تا سنگينشون تا ساعتي پيش توي صورتش مي

. جاي رفقاشُ لو بده اما اون لام تا كام حرفي نزده بود

هايي كه انگاري وقت دلش نخواسته بود به اون رانندههيچ

فقط عجله ديدن وي به اون قشنگي ر نمياصلاً فواره

. كردن ميدون ر دور بزنن، گُل بفروشهمي

روي به جوخه صداي بم فرمانده بود كه دستور نشانه

نگاه او ناخودآگاه به سمت . لرزيدصداش آشكارا مي. داد

نسيمي از همون سمت وزيد و ميون . بالاي كوه پر كشيد

هاي لخت درخت پير پيچيد؛ بعد بالاشُ جمع كرد،شاخه

حس ... اي زدصدا روي زخماش بوسهومد و بيپايين ا

كرد پاهاش پا به پاي بلوط پير داره ريشه توي خاك 

هاي بينيشُ به لرزش بوي خاك مرطوب پره. زنهمي

زد، يه يه نور آبي مدام جلوي چشماش برق مي. انداخت

حوض آبي زير فواره بود كه ... نور آبي صاف و زلال

زد آب حوض شَتَك مي... شدتر ميداشت بزرگ و وسيع

موجاي كوچيك پشت سر هم تكثير ... كردو سرريز مي

هاي سبزي كه داشتن آهسته آهسته شدن، عينهو جوونهمي

ي نگاهش تيزتر از پرنده. كشيدناز زير زخماش قد مي

از . ي بلندترين كوه رسيدصداي خشدار فرمانده به قلّه
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كردن مياونجا رفقاشُ ديد كه مصمم و قبراق سعي 

صداي . خودشون به جاهاي بلند كوهستون برسونن

كش كوه اصابت لرزون فرمانده اما رفت و رفت تا به سينه

حالا ديگه حوض اونقدر بزرگ . كرد و شكست و گم شد

آلود اي كفرودخونه. شدشده بود كه قد يه رودخونه مي

ي خس كُنه و همهنشدني كه موقع طوفان طغيان ميو رام

رفقاش . دارهخاشاك و سنگاي مزاحم از سر راه ورميو 

ي سركش رد سوار يه قايق داشتن از روي اون رودخونه

. سري پركشون از افق دور پيدا شدبهشونه... شدنمي

ي سربازايي كه زانو زده بودن يه چشم همه

ماشينا دايم بوق . شدتر ميفواره بلند و بلن. خوابوندن

روي . تن زودتر اونجا ر ترك كُننخواسزدن و ميمي

ي شهر گرفتهي رگاي سياه و دودآبي كه داشت توي همه

.پيچيد، گُلاي سبز و سرخ و زردي شناور بودمي

دل پري از دست او . چشماش به چشاي سربازا افتاد

دويده بود، پشت . ي آخر جنگيده بودتا گلوله. داشتن

ليك كرده بود، ها سنگر گرفته بود، شها و صخرهبوته

وقتي . دوباره دويده بود و حسابي سربازا ر سر دوونده بود

كردن يه گريلاي اون زخمي گرفته بودن هيچ باور نمي
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وسال با هيكل نحيفش مث او بتونه اينقده خوب سنكم

.بجنگه

ماشينا دور فواره . از شدت ضعف چشماش بسته شد

. ا بودني درختا سيهمه. زدنچرخيدن و بوق ميمي

ي درختا ر بِبره وسط خواس همهتر كه بود ميكوچيك

ميدون و زير فواره برگاشون با دستاي كوچيك خودش 

ناخودآگاه لبخند محوي روي لباي خشك و . بشوره

ي سرخي كه توي خوردش دويد؛ مث شكوفهترك

رقصه و آروم آروم روي زمين آسمون خاكستري مي

.شينهمي

وار دور بلوط سربازا دايره. اده بودسرش به چرخش افت

دستاشون كه پرِ اسكناس . خواستنگُل مي... چرخيدنمي

گُلاي توي دستش دسته. بود به طرفش گرفته بودن

ها روي زمين رنگاشون قطره قطره از ساقه. پلاسيده بود

اسكناساي . خوايمزدن ما گُل ميسربازا داد مي. چكيدمي

اما . كرداي ر توي فضا ترسيم مييدستشون مسير سبز و آب

حس شده تنش بي. گُلاشُ بفروشهخواست دستهاون نمي

ياد رفقاش افتاد، حتماً تا حالا حسابي از منطقه دور . بود

ي سرخ بهاري توي هوا چرخي زد و شكوفه. شده بودن
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چقدر . آروم به شكل يه تبسم زيبا روي لباش نشست

اما يه چيزي مث . ختسوش هنوز ميسينه! دويده بود

ي خودشُ به شادي ته دلش خزيد، اون تونسته بود وظيفه

حتي يه گلوله ر هدر نداده بود؛ دشمن . خوبي انجام بده

ي زخمي شده بود، شكنجه. حسابي زمينگير كرده بود

ي سختي ر تحمل كرده بود و حالا مث همون فواره

اشينا اعتنا به دود و دم مكوچيك وسط ميدون شهر بي

خواست رگاي آبي و تميزشُ تا اون سرِ دنيا بفرسته و مي

ديد كه دارن پرياي خندوني مي. جا ر تميز تميز كُنههمه

كُنن و به سمت كوه پرواز گُلاي شناور روي آب جمع مي

زد و نور زرد آواز عجيبي توي فضا موج مي. كُننمي

درخشاني مث قاصدكايي كه هميشه خبراي خوش 

ي جست و به گوشهي آسمون وامين، از اين گوشهآرمي

چي توي يه حالت وجد و خلسه همه. رفتور مياون

.رقصيدمي

...

زنده باد رهبر «همزمان با طنين . فرمان آتش داده شد

ي قلبش جوشيد و ي سرخ از چشمهكه مث يه فواره» !آپو

رد، به شكل يه درناي زيبا رو به آسمون خاكستري پرواز ك
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آسمون . صداي دوازده شليك پياپي تو دل كوه نشست

كرد يه برگ سبز سبكه كه توي حس . يكباره غُرمبيد

توي . رقصون... سبك... سبز... رقصهآغوش نسيم مي

. آخرين نفس، انگشتاي مرطوبي روي پلكاي داغش سريد

كه روي لباش » !ر...ا...ه...ب«: چشماشُ به آهستگي وا كرد

ي نور توي نگاهش ي هستي مث يه باريكهشكُفت، همه

. ريخت

...

نم بارون خيسه با درخت بلوط پير كه زلفاش زير نم

طور كه همه بشنون، اومدن بهار مژده صدايي بلند اون

وقوسي به تنشون ابرا با چشماي خيسشون كش. دهمي

نرمك راهشُدن تا خورشيد اولين روز بهاري نرممي

كموني به رنگ سبز و بالاي كوه رنگين.. .سمت مغرب بكشه

!سرخ و زرد توي قاب آسمون نشسته

٢٠٠٩ـ بهار قنديل
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»چكاوك«

ناك آروم و با يه حالت كيف! زنهببين چه آروم تُك مي

اول از . كنهايه كه آبتني ميقهچكاوك چن دقي. مخصوص

از اون چكاد دور . ش پيدا شداون دور دورا سر و كلّه

ي خشك كنار نهر روون جستي زد و روي يه شاخه. شايد

اما از توي چشاي . خسته شده شايد چكاوك. آب نشست

گم قاطع ميمن ولي به ضرس . زنهريزش، زندگي برق مي

، يه وختايي كه ديگه يادم پيشترها، دورترها! امكه مرده

شايد از همون وخ . آد؛ هزار سال پيش يا شايدم بيشترنمي

هرچي هس توي . ي جهاني صادر شده بودكه اولين بيانيه

اي تاريكي. اين از تاريكي فهميدم. چشاي من برقي نيس

عين شبم من؛ . كه مث كَنه چسبيده به نيگام، به تنم، هرجام

آد و از بالاي اون چكاد دور بالا ميوقتي مهتاب نرم نرمك

كشه سمت دشت، انگار چشام روون مث آب نهر راهشُ مي

چكاوك از نگاه پر از . مكن؛ مث زمين هرز و تشنهنور مي
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شينه و در حالي كه دورتر مي. كنهتاريكي من رم مي

زنه توي آب، با چشماي براق و معصومش زل ك ميتُ

افتم خوني ميياد آيين سوگ. زنه به اون چكاد دورمي

هر وخ اون مرد قلچماقِ نقاب به چهره كه نقش شمر . يهو

كرد، خوني نفسي تازه ميكرد، وسط سوگبازي مي

ي كه جمعيت دورش حلقه اي ميدونچهاومد گوشهمي

كردن، يه ليوان شربت خنك سر زده بودن و گريه مي

ي شربت هاي نقاب روي صورتش قطرهاز گوشه. كشيدمي

ش بعد چش و چار ورقلمبيده. ريخ رو زمين داغشُرشُر مي

زد رو هاي پيداي صورتش بودن چرخي مير كه تنها نقطه

ش وردي زيرلب به آسمون و با صداي نخراشيده

كردن و اوج كفتراي دور ميدونچه رم مي. خوندمي

لرزيد از اين ي پشتم ميتيره. گرفتن تو دل آسمونمي

. رفتم سياهي ميصدا، چشا

ش توي اين بيابون برهوت، اين چكاوك از كجا سر و كلّه

ي ي من عين دل و رودهپيدا شده كه فكراي پوسيده

جز . زنن؟ تا دورترها خبري از آب نيسآشوب، عق مي

ي كوچيك وسط برهوته و اون چكاد اينجا كه يه مزرعه

چاه كه تازه آب اين . شه آب پيدا كردفقط اونجا مي. دور
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زنه آب همون برفاي كوهه كه از دل زمين بيرون مي

از اون چكاد دور هنوز صداي . زمين دشت مكيده

خودم، با همين گوشاي خودم . آدچكاچك شمشير مي

فقط مردمايي كه ساكن اون كوه كه . صداشون شنفتم

مقاومت . اسمش كَور كوهه، تونسته بودن دووم بيارن

افتم گيام كه ميياد بچه. ده بودماينطور شني. كرده بودن

نشيني و نقل و حكايت بزرگترا توي ذهنم شباي دراز شب

هاي گذشته ي خدا از خوبيگيره كه هميشهجون مي

توي همون مجالس . گفتن و از بدي روزگار امروزمي

با . زدنشبانه بود كه از مقاومت مردماي كوهي حرف مي

ز تن سنگ، سبزي و شون ابستهاون دستاي زمخت و پينه

زانوشون جلو هيچ حاكمي خم . آوردننون عمل مي

اما توي . ي رضانشده بود؛ گردن كج نكرده بودن به نشونه

واسه همين . چيز فرق كرده بودروزگار كودكيِ من همه

هاي كشيد و از گذشتهبود كه هر كس از ته دل آه مي

اي، زخمي كردهيه غمي، حسرت گم. زددور حرف مي

مادربزرگا، با دست روي زانو . توي صداي مردم بود

شد؛ گيساي زدن و اشك توي چشاشون جم ميمي
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. دادهاي دور ميسفيدشون هنوز عطر خوشياي گذشته

. بوي نوروز و تازگي

وقتي شباي خيلي سوت و كور كه حتي خبري از وق زدن 

ي حصير زيرپام كنار آد، گوشهدر نميشغالاي دربه

خوابونم رو تن خاك، صداي عبور گوش ميزنم،مي

. شنُفمشن، ميهاي جنگي ر كه از دورترها رد ميعراده

كه نه تنها صداي چكاچك شمشير آشوريا ر وقتاساون 

زنن هم شنوم، حتي برقي كه با هر ضربه ميتر ميبلن

النصر بخت! جنگ سي ساله شده بود يا هزار ساله؟. بينممي

ه با سربازاي تا بن دندون مسلحشون هنوز نعره و اوناي ديگ

اين شلاقي كه به . كشن توي اون كوه و كمرِ دورمي

.زنه، وحشته كه تا عمق وجودم رخنه كردهروحم زخم مي

آم و كجا دونم از كجا ميتوي اين بيابون برهوت، نمي

كندن جون! دنبال يه لقمه نون، سرِ زميناي برهوت. رممي

صاب مزرعه، نيهگباني اين چاه و نهر، توي و بردگي واسه 

ديگه حساب سال و ماه از دستم . اين روزگار جنگ

. يه روز زدم توي دل هامون، از اين سر تا اون سر. دررفته

اونقدر . جاي تن دشتُ بشناسم، بلد باشمخواستم همهمي

رفتم و رفتم تا يه جايي كه فكر كنم سمت مغرب بود كنار 
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كنارش . اي ر پيدا كردمش مار مردهي خشك، لايه بوته

مجي بود روشون خطاي كج. چن تا دونه سفال افتاده بود

. قديمي بودن، مال زموناي دورتر. كه نتونستم بخونم

وختي از عمر شوش . هرچي بود، شهر شوش نزديك بود

كف دستام . پرسيدم هم، كسي حساب كار دستش نبودمي

.ن پير شده بودكبره زده بود، شوش هم مث دستاي م

خوني مراسم سوگ! چغازنبيل. چند باري رفته بودم شوش

همون بار اولي كه رفتم كنار . همونجا ديدم بار اول

شاعراي جهاني كردم بزرگخشتاي قديمي معبد، يقين 

توي يكي از اون اتاقاي . شون همونجا نوشتناولين بيانيه

تي روي كتيبه و بيانيه ر جار زدن، ح. شايد بالاترينش. معبد

اين يه قانون بود؛ چيزاي مهمي مث . خشت هم زدن

ها بروبرگرد هميشه روي كتيبههاي بيقانوناي اكيد و بيانيه

يه كپيه از اون بيانيه هم . شنو خشتاي موندگار حك مي

چيز مهمي بود واسه همين توي اون بخش . دست من بود

ون با يه كنم كه فكر كنم قلبم زير الباسم پنهونش مي

آهسته و گم، مث صداي نفس زدناي . تپهصداي آهسته مي

آره، بوي همون خشتا ر . بيانيه ر بيرون كشيدم. برهوت

.بوي خون، بوي عفن و عرق تن؛ بوي بلوغ. دادمي
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خواستن امنيت دنيا مث ارتشيان مملكت ميحتماً بزرگ

معلوم نبود استخوناي چن تا . دور و ور همين معبد باشه

عجب . ونشون كنار خاكاي معبد پوسيده بودنومي بيردهب

بوي رنج و شلاّق . داد خاك دور و ورِ معبدبوي غريبي مي

زد؛ سكوت معبد سيال بود؛ پرنده پر نمي. دادو خون مي

جا ر پر كرده همه. و لالي سربريده بودمث يه رودخونه

.بود از يه وحشت گنگ و ناشناس

انگار نه انگار . زنه توي آبميچكاوك جست و واجست

كه منم اينجا كنارش روي يه حصير كهنه دراز كشيدم با 

زدناي به تُك. اين افكار سعي دارم چرت بعدازظهريم بزنم

هاي ده و پروبالشُ زير قطرهسريعش به تن نهر، ادامه مي

چن باره كه از توي آب واجست . كنهآب خيس مي

. يه بري افتاده كنار نهري خشكي كهزنه روي شاخهمي

كنه و سرحال زدن خشك و تميز ميبالپراشُ با بال

پره توي آب و موجاي كوچيكي روي دوباره مي. شهمي

شادي از توي چهچهش موج . كنهسطح نهر درس مي

آلود و خاكزدهانگار نه انگار كه موجود غم. زنهمي

ره د ميبع. خونهخيالِ من ميبي. اي هم اونجاسديگه

ي اين تك درخت كه وسط اين بيابون، روي شاخه
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هاي كوچيك و باقي مزرعه بوته. كس و تنها موندهبي

. وتنها قد كشيده وسط چمنادرخت، تكتك. سبزيكاريه

همزادشُ پارسال صاب مزرعه بريد برد واسه بساط كباب 

چن روز اول . دونمارتشي بودن يا شاعر نمي. مهموناش

اما حالا گرما زورشُ به . اي داشتاي ديگهبهار، دشت صف

چكاوك از اين شاخه به اون شاخه . دههمه نشون مي

خونه و بيابون از و ميخونهبعد كه حسابي مي. پرهمي

كشه رو به آسمون، سمت كنه، پر ميصداي شادش پر مي

همون چكاد دور كه پرهيبش از دور . اون چكاد دور

دلم . مونهار هم سپيدي برفاش ميتا ماهاي اول به. پيداس

خصوص الان كه بيابون فصل كشه سمت خودش بهمي

گرماشُ شرو كرده؛ اما تُك اون كوه هنوز خنكاي برفا 

بيست و نُه سال پيش بود كه من توي يه آبادي . هست

ي ماه صدور بيانيه. چسبيده به تن همون كوه به دنيا اومدم

ل ارتشيايي كه سا. شاعراي جهاني بودرسمي بزرگ

.غبغبشون باد كرده بود واسه جنگ

بازم . محوصلهكلافه و بي. از صب تا حالا كسل و دمغم

مدام توي . بردارم نيسكنه، دسول نمي! همون صداس

از وقتي اين . سرم ديگه دوار افتاده. زنهسرم ذُق مي
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چكاوك پيداش شده، اين صدا توي سرم، ته قلبم، توي 

چطور تونستم تحملش كنم و . شهكرار ميعروقم يه ريز ت

مگه . شايدم شدم و خودم خبر ندارم. ديوونه نشم

يه خورده كه فكرم جم ! ديوونگي شاخ و دم داره؟

ي بينم كه اي واي امروز دو روز از سيزدهكنم ميمي

آخه هرسال توي همين روز، . نوروز گذشته

ي نيهشاعراي جهاني يه بيانيه در ستايش مفاد بيابزرگ

و نه سال كنن و بازم حرفاي بيستاولشون صادر مي

. كننحرفاي هزار سال پيششون ر تكرار مي... پيششون يا نَه

. و نهمين سال شروع جنگ بودامروز آخرين روز بيست

... جنگ هم. شماز فردا سي ساله مي. روز تولدم بود امروز

ش با اونهمه. اصلاً ملتفت نبودم چطور گذشت امروز

. صدا گذشت امروز

عينهو . كنهداد ميهرچن اوايل بهاره اما گرماي دشت بي

ي آتيش وجودشُ روي آفتاب داره همه. ي تابستونهچله

رقصه و با هر حركتش موجي مي. تكونهپوست دشت مي

كم ها كمسبزه. پاشه روي زميناي دشتاز حرارتُ مي

عطش . ههعمر بهار دشت كوتا. زارندارن رو به زردي مي

شه حدس شه از هرم گرمي كه از تنش ساطع ميدشتُ مي
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ياد . ظهراي گرم هميشه من به ياد قديما ميندازن. زد

ي پيش از كنار ميدونچه. خونيِ بيرون شهرآيين سوگ

بعضيا . شدنكيپ تا كيپ آدما جم مي. وروديِ گورستون

ي آدم بزرگا واسم گريه. كردنآهسته آهسته گريه مي

يه جور صداي . بيشتر ناله بود تا گريه. اومدميعجيب

حالا امروز توي آخرين روز . درد؛ جِرخورده و كشدار

ها جلويِ چشام جون سال بيست و نهم، بازم همون صحنه

. آره امروز آخرين روز سال بيست و نهمه. گيرنمي

شاعراي جهاني بيانيه صادر كرده بودن توي بزرگ

از نو خواهيم :زده جار مياي كبيانيه. همچين روزي
!ساخت

ي پيرترين شاعر بوده، پيرترين سالار ارتشي كه بچه

هم يه جنگ تموم اون. ُ شرو كرده بودهروز جنگهمون

دونم كي بود، شنيده بودم كه از دهن يكي كه نمي. عيار

ي سلسلهس؛ يهي جنگاي هزاران سالهاون جنگ ادامه

...مداوم شايد تا ابديت

واپيچ ون صدا همين حالا داره دوباره توي ذهنم پيچا

ره توي خونم و شه، ميخوره، از شرياناي قلبم رد ميمي

يه صدا كه دايم . رسهي اعضاي تنم مياز اونجا به همه
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اونجا روي اون چكاد دور يكي به صليب : كنهتكرار مي
...به اون چكاد دورمسيح! كشيدن

دست راستم . م پوشوندهو تكيدهگرفتهي غبارعرق، چهره

دريغ به ي حرارتشُ بيآفتاب همه. كنمسايبون چشم مي

چشام به دوردستا . سر ظهره. فرستهطرف زمين مي

ديروز عصر . چكاد كوه دور، توي غبار فرو رفته. فرستممي

باداي بيابوني . طوفان خاك و شن بود توي اين بيابون

ول بهاره كه اينطور گرد و هنوز ا. امسال زودتر شرو شدن

كنن، معلومه امسال تابستون رنگ آبي خاك هوا مي

كوه . دوزم به دورتر ميچشام دقيق. بينمآسمون نمي

رنگ برفاي سپيد . آدخوره و يك گام پيش ميتكوني مي

چكاد . يه قدم ديگه... باز يه قدم. از زير غبار زرد پيداس

زمين . من پر كردهرويي روبهي منظرهكوه حالا همه

حالا ديگه . آد به سمتملرزه با هر قدم كه كوه ميمي

اگه دست دراز . تونم برفا ر با نيگام لمس كنمراحت مي

از روي . تونم خنكاشون ر ميون انگشتام حس كنمكنم مي

ي تيره. خوره پاييني كوه يه انار قل ميترين نقطهبلَن

ي بالاترين نيگا اون نقطهكنم بهجرأت نمي. لرزهپشتم مي

. آد سمتمكوه يك قدم ديگه مي. اما انگار ناچارم. كنم
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كوه بالاي سرم . حالا ديگه مجبورم نيگام ر بالاتر ببرم

يه . چارميخي تو دل كوه كوبيدن. اون بالاي بالا. ايستاده

. ي وجودم ر گرفتهاي همهرعشه. نفر بهش مصلوب كردن

از اين سفر دور برگردونم خوام چشام ر هرچي مي

چشام خيال بازگشت . تونم برگردم به بيابوننمي. تونمنمي

از . تنم تو بيابون مونده و نيگام توي كمركش كوه. ندارن

هاي خونه كه چك چك زخما و سر و روي مصلوب، قطره

برق . شن انارايي قد يه مشت پرچكن و بين راه ميمي

. يادميصداي قهقهه. هكنشمشيرا جلوي نيگام سد مي

هاي نكبتش؟ شايد النصره يا يكي از بازموندهصداي بخت

س ي ديگههرچي هس از يه زمونه. هم يه ارتشيِ پيره

زمون، . گيرمهاي زمون سواري ميدارم روي گُرده. انگار

. دهيه اسب سفيده با يالاي بلند و مواج كه من سواري مي

! ه جلودونم به عقب برگشتم يا بنمي

كنم اون حس مي. اون صدا واسه من آهنگ عجيبي داره

همون وختا كه باد به كلّه . صدا ر خيلي وخت پيشا شنيدم

شاعراي جهاني گفتم پس چرا اين بزرگداشتم و مي

گيرن دنيا ر از نو بسازن؛ بعد فكر خشت دستشون نمي

. كردم واسه درس كردن اين دنيا تنها خشت لازم نيست
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سرم از فكر كردن . اي هم لازم بودچيزاي ديگهخيلي

آخرش هم همون وختا با خودم . كشيدبهشون سوت مي

شاعراي جهاني بيانيه صادر كردن و هرحال بزرگگفتم به

خوان امنيتُ برقرارش كنن بنابراين ارتشيا ميبزرگ

سرنوشت اين دنيا چه دخلي به من داره؟ همون بهتر كه 

اما اين صدا ! دم بگيرم باد نبرههمون نيمچه كلاه خو

اين صدا و ... گيريا ر باطل كرده انگاري اون نتيجههمه

كه يكريز دنياي اطراف من از چهچه و پرواز اين پرنده

ببين اين چكاوك چطوري آب و . كنهخودش پر مي

آسمون با پر و بالاي كوچيكش موج ميندازه و انگاري 

!راهش باشهتونه سد هيچ تقديري هم نمي

زنم م ميرم يه آبي به دست و صورت خستهشم ميبلن مي

از . ريزمم ميو چند مشت آب توي گلوي خشكيده

ماهور سرخي كه توي افق عينهو قارچ ورم كرده، دو تپه

مسافرايي كه . كننسه سياهي راشون سمت اين ور كج مي

اون. كنناز سمت نينوا ميان، گاهي وقتا راشون گم مي

دو مرد . آرنوقت از كنار چاه آب و نهر روونش سر درمي

حتماً بالاي بلند تك . شنتر ميو نزديكنزديك. و يه زن

. شهورا آب پيدا ميدرختُ از دور ديدن و فهميدن اين
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مث يه ابر سياه كه وقتي خم . زن سراپا سياه پوشيده

مردي كه . دارهجا ر ور ميشه رو تن دشت، سيل همهمي

جنبه، ازم تقاضاي آب ريش سپيدش با هر كلام مي

تر لباش تَرك ورداشته؛ معلومه عطش مرد جوون. كنهمي

سراغ يه آبادي . دم دستشوناي آب زلال ميكاسه. داره

كنم سمت اون چكاد دور گيرن، با انگشت اشاره ميكه مي

: گمي ميكوردي و مث هميشه با همون كلمات ساده

دانه؛ ش و كيوه ئاوهو كههزاران ساله ك ئهژ تر ئهفره«

فهمن كه اونام مي.»رنيكهتو گوم نهكهوره ريهده

بيشتر از هزاران ساله كه اون كوه و كمر : منظورم اينه كه

گيا وختي تازه. كنينتون گم نميآباده؛ اونجا راه

دم ها ميان اينجا هم يه كاسه آب دستشون ميكردهگمراه

اما . گم كه شنيدم يكي اون بالا به صليب كشيدنو هم مي

كنم اون ش فكر ميهمه. انتظار هيچ پاسخي از اونا ندارم

يه صدايي كه باس بهش ... صدا انگار يه صداي آشناس

آد دونم چرا وقتي فكر اون مصلوب مينمي. اعتماد كنم

م، اين نسيم بيابوني كه هميشه بوي فراتُ با توي كلّه

. شكنهخوره زمين ميره، عينهو شيشه ميآخودش مي

كنم از زخماي حس مي. كنهصداي توي قلبم بغض مي
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گه توي اون چكاد دور به مسيح، هموني كه صدا مي

صدا امروز از . چكهچارميخش كشيدن، خون تازه مي

واسه همين . ترهتر و نزديكي روزاي ديگه برندههمه

دم كرده ميراه گمكاسه آب و نشوني كه به مسافراي 

: شهصدا مرتب تكرار مي. زنمديگه لام تا كام حرفي نمي

بهمسيح! اونجا روي اون چكاد دور يكي به صليب كشيدن
اما من كه مصلوبي به اسم مسيح ...اون چكاد دور

شناسم؛ فقط انارها را روي پلكان معبد ديده بودم كه نمي

.خوردن سمت دنياقل مي

.....

اهي توي افق مقابل محو شدن؛ عين سه قطره آب سه سي

چكاوك . هتفتيدكه بريزن تو حلقوم تشنگيِ اين بيابون 

از اولين روزي كه اومده . ش پيدا شددوباره سر و كلّه

. امروز روز دهمه. گذرهكنار اين نهر و چاه، ده روزي مي

ره كنار اون كنه بعد ميآد يه دل سير آبتني ميهربار مي

يه پر كاه تُك . شده موندنايي كه از درخت قطعهشاخه

چن روز پيش كنجكاو . ره سمت اون چكادگيره و ميمي

جا ور يهشدم برم ببينم اون كاه و كُلش ر چرا از همون

از خودم . تري بهم دس دادبعد احساس عجيب. دارهمي
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م ها يه حس زنده توي تن مردهتعجب كردم، بعد مدت

پاشدم رفتم ! شهآخه مرده كه كنجكاو نمي. دويده بود

هاي خشكي كه از درخت همزاد باقي كنار اون شاخه

باقي درخت حيف كباب شده بود واسه . مونده بود

شكار پرنده. هاي گندهبا اون شيكم. مهموناي صاب مزرعه

از ديدن بدن . چن تا درناي سفيد زده بودن. كرده بودن

آخه اون . سيخ، چندشم شدي درناها به كشيدهبه سيخ

آخرش هم ... هاي سفيد و بلندپروازُ مگه ميشهپرنده

آره رفته بودم . ندونستم اون مهمونا ارتشي بودن يا شاعر

بري افتاده بودن هاي خشك، بعضياشون يهكنار اون شاخه

رفت يه ديدم اونجا كه هميشه چكاوك مي. كنار نهر

بود چكاوك معلوم . نصفش نبود. ي كوچيك هسلونه

اصلاً . كشه سمت اون چكادشُ ميشدهي خرابداره لونه

. كار داشت وسط اين بيابوني به اون خوشگلي چهپرنده

چن تا پوست نازك تخم گير كرده بود . شايد كار دل بود

چكاوك روزگار سختي ر از سر ! به كاه و كُلش آشيونه

رف اون روز خواستم با چكاوك ح. گذرونده بود انگار

بزنم و بپرسم بالاي اون چكاد، آب و دون زياده؟ اما 

گيج شدم، صدام . چكاوك محل نذاشت، پريد و رفت
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م داده بود پرنده راون روز تا عصر، ديگه صدا . انگار ر

دستام . بعد رفتم روي حصير دراز كشيدم. توي دلم نپيچيد

هاي سبز درخت زير سرم جمع كردم و زل زدم به شاخه

. شد به تاق آسمونگاهي هم نيگام خيره مي. سرمبالاي 

هرچي فكر كردم، قبلنا كه هنوز صاب مزرعه اون ! نه

درخت ر واسه كباب مهموناش نبريده بود چكاوك اونجا 

اگه قبلنا اونجا آشيونه كرده بود چرا من . نديده بودم

تازه !! ديدمشبودمش؛ آخه اگه اونجا بود، حتماً مينديده

توي همين . و چند تا تخم هم گذاشته بودجفت داشته 

داشتم از پلكان . زدم كه خوابم بردفكرا غلت و واغلت مي

داشتم آفتاب بالاي هر قدم كه ور مي..... رفتممعبد بالا مي

صداي شيپوري كه . زدنور چشام ر مي. شدتر ميسرم داغ

داد ي شومي ميشد و خبر از حادثهاز دور نواخته مي

تا اون اتاق . بالاتر و بالاتر رفتم. پيچيدم ميتوي گوش

ي خدا ر ترين جايي كه مجسمهاونجا توي بلن. بالاي معبد

صدا بازم توي قلبم كه . داشتن پرِ انار بودنيگر مي

اونجا روي اون چكاد : شدزد تكرار ميگرومپ ميگرومپ
با ديدن ...اون چكاد دور! دور مسيح به صليب كشيدن

خواستم انارا ر جم گيام افتادم؛ خندون ياد بچهاناراي
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اي نبود بياد انارا ي گشنهاما هيچ بچه. هاكنم بدم به بچه

اناراي سرخ خوني از بالاي آخرين . ر ورداره به نيش بكشه

از اتاق اومدم بيرون ديدم تمام . خوردناتاق معبد قل مي

ي هسيلاب خون داشت هم. دور ورِ معبد خون ورداشته

ي پشتم يكي از پشت صدام كرد؛ تيره. كرددنيا ر غرق مي

دهنم خشك و تلخ . عرق سردي روي پيشونيم نِشَس. لرزيد

با ترس به . يه كاسه زهر تو دهنم ريخته بودن انگار. شد

پوش قلچماق كه نقش شمر توي مرد نقاب. عقب برگشتم

ديدم با. اي زدهكرد قهقهخوني بازي ميمراسم سوگ

ها بود توي آخرين اتاق اون نقابش كه مث صورت مرده

روي يه تخت چوبي نشسته بود؛ اونم از . معبد نشسته

خوني هرسال علَم چوبايي كه وسط آيين سوگتخته

هاي سبز بهشون كردن دور ميدونچه و پارچهمي

هاي قلبم هاج و واج مونده بودم؛ ترس ريشه... بستنمي

ز جام تكون بخورم، از ته دل فرياد تونستم انمي. جويدمي

ديدم روي حصيرم زير تك درخت وسط بيابون خدا . زدم

زيرلبي لعنت . تنم سرتاپا خيس بود. عصر شده بود. نشستم

فرستادم به اون بختك كه من تنها وسط اين برهوت 

.انتها اسير خودش كرده بودبي
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....

س به توي همون جاي آباد كوچيك كه با د. همونجا بود

ي دادم، اولين بيانيهكرده نشون ميگممسافراي راه

ي همونجام صداي نعره. شاعراي جهاني ر خوندمبزرگ

ارتشي ر شنيدم با اون مدالاي خورشيدنشوني كه به بزرگ

ي اجداد از گور ش آويزون بود و عينهو جمجمهسينه

بيست و نُه . همونجا به دنيا اومده بودم. دراومدم بودن

. پيش؛ درست روز اول جنگسال

كنم تا بعد يه طور كه دارم مسير نهر واسه نهالا وا ميهمون

روز گرم حسابي آب بخورن، به اون چكاد دور فكر 

بعضيا به كوه پناه آورده بودن واسه همين هنوز . كنممي

رسه؛ هر صداي چكاچك شمشيراي آشوريا به گوش مي

ي زخميا صداي نعرهكشه سمت اون كوهوقت نيگام پا مي

زير زبونم طعم شور خون حس . تونم بشنومر هم مي

اسم آشوريا . دنيا ر طعم شور خون و نعره ورداشته. كنممي

شُ با خودش كردهگمش فكر نينوا و مسافراي راههمه

ي سرم از اين فكراي طور كه كاسههمين. آرهمي

ون صدا از دم، اشه و مزرعه ر آب ميجوراجور لبريز مي

رنگ راهشُ ي فكراي همهجاي ناپيدا؛ از ميون او معركه
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توي ... زنهكشه و توي گوشم زنگ ميسمت من مي

توي روحم، ي گم از وجودم،گوشم نه؛ توي يه نقطه

اما آخه . آدآره اون پيام از مركز قلبم مي. مركز قلبم

ه ديگه چه نيازي ب. داده بودنشاعراي جهاني بيانيهبزرگ

تازه بعد اون همه وقت، من ديگه مرده ! اين پيام بود؟

آخه وسط اون برهوت واسه پيدا كردن يه لقمه نون . بودم

تونه به صداي ي سفاليِ سوپ، آدم مگه ميو يه كاسه

نه؛ من نه ! س؟قلبش گوش بده تا بتونه بگه كه هنوز زنده

اون اما. شنُفم و نه ميلي به شنيدنش دارمصداي قلبم ر مي

پيچه توي هزارتوي صدا، اون صداي يكريز هنوز مي

! اونجا روي اون چكاد دور يكي به صليب كشيدن: وجودم
...مسيح به اون چكاد دور

....

واسه يه چكاوك، يه قلب كوچيك كافيه تا راهشُ پيدا 

... غروبه. اما واسه آدم گاهي وقتا يه عمر هم كمه... كنه

شه؛ شايد بخور و نميري هم ميصاب مزرعه تا فردا پيداش 

ي سفالين سوپ و چن تا هميشه به يه كاسه. گير من بياد

اين رسم كار بود؛ رسم ابدالاباد . پول سياه قانع بودم

اما امروز انگار دست دلم پي . روزگار؛ نه فقط براي من
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اي قديمي من با خودش به يه جاي دور كردهگم

ون دورترا صداي خوب گوش كن؛ ا! باس پاشم. برهمي

تر از چكاچك شمشير آشوريا و سلحشوراي زاگرسي بلن

گه كه اونجا يه صدا بهم مي! آره؛ باس برم. آدهميشه مي

امروز ده روزه كه . پس لازمه كه برم. نفر به صليب كشيدن

هاي ي روزنهمدام يك نفر، يك سايه، يك شبح از همه

اري توي كشه، صداشُ مث يه سيلاب بهوجودم سرك مي

يه جوري . كنه كه برمپيچونه و وادارم ميسلولاي تنم مي

حتماً چيز . ريزه پايينگه صليب كه دل آدم هري ميمي

اين بيابون برهوت بوي . باس پاشم! آره. وحشتناكيه

بوي پوسيدگي؛ بوي ماراي مرده و سفالاي ! دهخيانت مي

كه با قانوناي مهمي. اي كه پر از قانوناي مهمهخطيخط

قانونايي كه . شن، با تبر، با سيخ كبابشمشير اجرا مي

. فرستهدرناهاي معصوم از ارتفاع بلندشون به مغاك مي

آور اون مرد قلچماق مياد و چندشزدهمدام صورت نقاب

سرخ بودن؛ سرخ خوني؛ . جلوي چشام با اون لباساي سرخ

نينوا اينجا چقدر به... خونيِ خوني!! اصلاً خوني بودن

پوش يادمه وقتي شُرشُر هنوز صداي مرد نقاب! نزديكه

. چكيد روي زميني نقابش ميشربت از گوشه لباي دريده
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خونا ر اي كه سوگنواي ني! شربت نبود خون بود

برد؛ سوگناك و ميكرد، آدم به يه عالم ديگههمراهي مي

مث اين صدايي كه كجا و كي... پر اندوه بود، غريب بود

اين بيابون برهوت درست وسط ! ملاقاتش كردم يادم نيس

ي نباس فاصله. راه نينوا و شوش و اون چكاد زاگرسه

حتماً . زيادي باشه تا اونجايي كه اون آشوريا ازش اومدن

آشوريا مث همون مرد قلچماق صورتك دارن و لباساي 

از اينجا تا اون چكاد كَور كوه، تا اون . پوشنسرخ مي

راهيه قد پرواز . اي زاگرسي هم راه زيادي نيسسلحشور

چقدر دير دونستم كه اينجا، اين . باس پاشم! يه چكاوك

ي از اينجا تا ديروز فاصله. بيابون برهوت، وسط تاريخه

واسه همينه كه اسب . طور كه تا فردازيادي نيس همين

سفيد زمون، ديروز و امروزِ دنياي دور و ورم ر با يه خيز 

فردا صاب مزرعه بلكه بياد اما من باس . رسونهميبه هم 

ره، حس يه ي مغرب فرو ميآفتاب توي لُجه. حتماً برم

دس ! جوشهچيزي مث نيگاهاي چكاوك توي دلم مي

دارم؛ از چن جا ترك ر از روي قلبم ور ميبرم بيانيهمي

شه گذاشتش يه جايي از وجودت كه ديگه نمي. ورداشته
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بايد دورش انداخت؛ با اين بوي تند .اسمش قلب باشه

.عرق تن و تكرار

حالا كه بعد بيست و نُه سال و . ام گوياهكار شدبهدست

ي شايد هم چندهزار و بيست و نُه سال از اولين بيانيه

گذره و هيچ آبي از آب تكون شاعراي جهاني ميبزرگ

پاهام شايد باور ندارن؛ باور ندارن كه دارم توي . نخورده

رم كه آسمونشُ پرواز پگاه چكاوك همون مسيري مي

دور دارم يه مسير صاف به سمت اون چكاد. روشن كرده

اون چكاد داره درست بالا بالاهايِ،اولين ستاره. رممي

.زنهتوي نور سرخ غروب سوسو مي

ماهورهـاي منـاطق گرمسـيري عـيلام     ـ محتملاً اين داستان در جايي حد فاصل تلاقي تپـه 
گيـر كَـور كـوه آبـدانان روي داده؛     ي زاگرس با چكاد بـرف شوش، و سلسلهباستان، دشت

تونه هروقت باشه امروز، فردا يا احتمـالاً  زمان ماجرا مي! ي خاكيجاهايي روي همين كره
هر حال اگـه يـه   به. ي سوم از عيلام باستان در ششصد و چهل سال قبل از ميلاد مسيحدوره

سم گريلا ديدين كه بر چكاد بلند كوه سلاح به دوش داره و يه شـعر تـازه ر   روز كسي ر به ا
.                                           كنه بدونين راوي اين داستان ره به بيراه نبردهزندگي مي

٢٠١٠قنديل ـ 
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»!توان خيلي كوتاه نوشتهاي بلندي كه ميداستان«
)١(

اشـتباهي پـيش آمـده    . كنـي و بسته مـي هايت را باز چشم

آدرس را درســت . همــان جاســتخــود! امــا نــه... شـايد 

افتـي كـه تعريـف    مـي ياد آن صداي نخراشيده. ايآمده

!يـادت آمـد  ... اسمش چه بـود؟ هـا  .را كرده بودهااينجا

حـس  . انـد خطاب كرده» !مرد من«شنيده بودي كه او را 

ر زبرند وقتـي كـه   چقد» !مرد من«هايِ كرده بودي دست

ي بـالاي سـرت كـه در آن    آماسـيده و تاريـك يمحفظه

هاي دنيـا  كرد و از قشنگينوازش ميكردي رازندگي مي

هـايي  جاي پروانهطوريست؟ بهاما اينجا چرا اين. گفتمي

كه قولش را داده بود، اين چيزهاي آهنيِ زشتي كه تـوي  

هـا،  تهجـاي فرش ـ كنند چه هستند؟ چرا بـه آسمان دود مي

جاي ساز و آواز، از بارد؟ چرا بهسياه ميپشت پنجره باران

آيـد؟ چـرا زبـان ايـن     پشت ديوار همسايه صداي ناله مـي 

كه مـدام تصـاوير  فهميرويت را نميي روشن روبهصفحه
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بعـد بـا صـدايي كـه مـو      دهـد و  را نشان مـي يرنگارنگ

بشـتابيد بـراي  :زنـد داد مـي » !مرد من«زند با صداي نمي

...خريد

تو را در خود ،جاي نگاه مهربان كسي كه نُه ماهآخرِ سر، به

فت چشم غمگين ، به يك جنشسته استگرفته و به انتظارت

صـدا بـه تـو نگـاه     كه مات و مبهوت و بـي شويخيره مي

تهوع، تنهـا كـار ممكنـي    .خواهي بالا بياوريمي. كنندمي

.انجـام بـدهي  تواني در مقابل تابلوي مقابلت است كه مي

دوباره با تمام وجـود عـق   .اما خبري نيست... زنيعق مي

نـوزاد آخـر هنـوز يـك   .اما بازهم خبري نيست... زنيمي

هـا بـه تـه    هستي كه چيزي از اين كثافـت دنياآمدهبهتازه

زنـي و  پـس ونـگ مـي   ... دلت نچسبيده تا بالايش بياوري

هـم  هرگـز . كنـي ي بعـد از تولـدت را شـروع مـي    گريه

بـا  كشد تـوي اتـاق و   ك ميرس»!مرد من«شنوي كه نمي

:گويدهمان صداي نخراشيده مي

!آيندهكوچولويِزمين خوش آمدي هيولاـ به جهنّمِ
٢٠١٠پاييزـ 
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:خواندميي پاييزجنگل سوختهدر گوشچكاوك،

دمِ كوچ، 

.دزنم پيونميام را با زخم تَنَت ي درويشيهاي تحفهبال

:گويدي جوان مهتاب، نجواكنان با بركه

ي توتا شبح سنگينِ ماندن و مردن را بتارانم از كلبه

.فروزم چراغ پيكرم را در اقيانوس هر شب و هر شببرمي

: خواند كهخاك مي

چه زيباست، رقص سبزينه در آب

نسيمي ازآنپس آرزوهايم

.كه خون باران را در رگان دارد

ي آزاديد ناگفتهـ براي در

به رسم يادگار اما

نشيند بر دفترِ سپيد كوهستانفرياد سرخي مي

: سرايداين گريلاست كه مي

بخشمميخلق خويشرا به و قلب گرم و پرشورم ... 

!دداشته باشوطني،براي زيستنتا 

٢٠١٠ـ قنديل
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!ـ تو؟

!ـ بله من

كني؟ـ اينجا چكار مي

تـو  . جـنگم ام و دارم براي آزادي ميهنم مـي ـ گريلا شده

كني؟اينجا چكار مي

ي گوينـد منظـره  مـي . ام ايـن كوهسـتان را ببيـنم   ـ آمده

خـواهم تصـويري از   مـي . غروب آفتاب اينجا محشر اسـت 

آمدم تا از نزديـك  . ام را به آن اختصاص بدهمرمان تازه

.تماشايش كنم

...ـ بسيار خوب من ديگر بايد بروم

بايـد تشـكيل   ! مانـدي آخر تو بايد در رمان مـن مـي  ماـ ا

ي قرار بود آدم بزرگي توي يك اداره. داديخانواده مي

هـاي تـو   حالا فصل آخر رمـان بـدون بچـه   . دولتي شوي

!چطور پيش خواهد رفت؟
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ـ اما تو هيچ نظر و خواست قلبي مرا هم در نظـر گرفتـه   

هروند خـواهي يـك ش ـ  بودي؟ اصلاً پرسيده بودي كه مي

جستجوگر حقيقت؟معمولي باشي يا يك انسان!

تكليـف  ! جور چيزها كه نان و آب نشد جاناـ حقيقت و اين

ترين رمـان سـال   شود؟ قرار بود پرفروشرمان من چه مي

.باشد

شود؛ اما براي من زندگيِ ـ حقيقت براي تو آب و نان نمي

ديگـر  ...آزادي است كه بايد با دستان خـود آن را بسـازم  

. شـوند قطارانم دارند راهي مـي بيني كه هممي. بايد بروم

اش راستي غروب آفتاب اينجا زيباسـت امـا طلـوع آزادي   

جـايي كـه تـو    همان... اينجا كوردستان است. زيباتر است

.حتي وجبي از رمان خودت را به آن اختصاص ندادي

. ..دهم كه قهرمـان رمـان تـازه   قول مي... لطفاً... ـ بايست

...با تو هستم! روي؟كجا مي
ي قـديمي بـا يكـي از    و اين ديالوگي بود ميان يـك نويسـنده  

كاراكترهاي رمانش كه از فرمان او تمرد كرد و راه خـودش را  
!رفت تا حقيقت را بيابد

٢٠١٠ـ ـ پاييزقنديل
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شما راحت . توان كرداش هم نميهيچ كاري! شودنه نمي

بود، يكي«: تان را در دست بگيريد و بنويسيدلمتوانيد قمي

هايتان طور داستانو اين» ...در سرزميني به اسم. يكي نبود

يكـي بـود بـه    «نويسم اما من هر بار كه مي. را تعريف كنيد

ــم آزادي   ــه اس ــود ب ــي نب ــورد، يك ــم ك ــرزمين . اس در س

ناچـار بايـد بگـويم آن را بـه چهـار بخـش       » ...كوردستان

و بـدين ترتيـب كـار    ... كرده بودند و هـر بخـش  پارهتكّه

كشد به قيـام و مقاومـت و خـون، زنـدان و شـكنجه و      مي

!اعدام، كوه و گريلا و نبرد

هـا بـر   هاي من شبي داستانبه همين دليل قهرمانان همه

هاي سـخت،  كشيده و ميان صخرهفلكهاي سربهفراز كوه

هـاي  ههـاي شـما لاي صـفح   انـد و قهرمـان  دنبـال آزادي 

هـاي پـر قـو خـواب     هايشـان، روي تشـك  درخشان رمان

!بينندجمهورشدن ميرئيس

٢٠١٠ـ ـ پاييزقنديل



مجموعه شعر و داستان كوتاه گريلا ١٨٣

)٥(

كند نان و شراب قسمت ميمهربانانه ، مسيح. شام آخر است

ــي ــق م ــدو از عش ــپ او  حوار. گوي ــت و چ ــون در راس ي

قناعـت  نـان ايلقمـه بـه  در حالي كه هر كدام . اندنشسته

د، نوشــدانــايي مــياي شــرابِو جرعــهكنــدســنده مــيب

بينـد  اما هيچ كس نمـي . دسپاروي گوش ميبه انديشناك 

و اندكي بعد جوشدعمق چشمان يهودا ميدرالتماسيكه 

ي نهرِ خون از گوشه. شودآلودي جاري ميمانند نهر خون

بـه بيـرون   آهسـته آهسـته  كنـد و  اي پيدا مـي تابلو روزنه

لغـزد و از كنـار لئونـاردو    وي كـف اتـاق مـي   تراود، رمي

انـد و  ي رنـگ داوينچيِ نقّاش هم كه هنوز دستانش آغشته

نهر اينـك  .گذردزند ميروي صندليِ مقابل بوم چرت مي

هايي كـه بـه رم   ي راهدر خلاف جهت تابلوهاي كنار همه

زنـد و وسـعت   گيـرد، مـوج مـي   شوند شتاب مـي ختم مي
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ي كـرده كـف مانـده دريـاي   چندان كـه كـم   يابد؛مي

و راز نگـاه پـر   خروشاني شود تا سرتاسر زمين را فراگيـرد 

نفـرت از  ... به من نفرت بياموز: التماس يهودا را فاش سازد

آسـان  امـروزه عشـق را آخـر،  ... هـايم هـا و پليـدي  بدي

!به قيمت مناسبي فروختيبازارسر هرتوان درمي

٢٠١٠ـ ـ پاييزقنديل
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بايد كه » بايد آغاز نمود؟چگونه بايد زيست و از كجا مي«براي پاسخ به پرسش : رهبر آپو

اي متنفر گشت درآورد، از اين زندگي مدرنيتهمانند جنون مدرنيته را از تن بهپوش زرهتن

جسم را از اين و از آن دست كشيد؛ در صورت لزوم هر لحظه تهوع نمود و معده، ذهن و 

.حيات پاك گردانيد

ـ اتاقي اولپرده
با فرود هر / باردباراني نرم مي/ امي باز ايستادهپشت پنجره

پنجـره را كـه   / شـوم اي پـر از احسـاس رويـش مـي    قطره

.افتمبه لرزه ميو ناگهانيِ هيولااز غرش تند، بندممي

ـ حياطي دومپرده
اي هـر قطـره  رسيدنبا / بازدر فضاي/ امزير باران ايستاده

هاي بدنهاي سبز از كنارهو جوانهكنم احساس رويش مي

/ گـردم به درون اتاق بـازمي / كشندقد ميرو به بالا، خيسم

كـه  افتدميجاي پاي هيولابهچشمم ناگاه از پشت پنجره

.هاي باغچه ماندهروي گل
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ـ هبوطي سومپرده
/ هـاي شـفاف پرشـمار   قطرهبا/ آيمميدبا تمام وجود فرو

/ پـر از تنفـري لاينقطـع   يا بهتر بگويم تهوعِ/ !امباران شده

هـاي سـبز از   جوانـه / جهان پـر از احسـاس رويـش اسـت    

و هيـولا بـا   / كشـند قد مـي بالابهخيسِ زمان، روهاي كناره

.دادن استدر پشت پنجره در حال جانزده نگاهي بهت

٢٠١٠ـ ـ پاييزقنديل
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تقديم به شهيد فرات آمارگي؛ اولين طلوع آپوئي از ديار آبدانان

»ي دياربكرهفته«

ـ شنبه

و شاعرها هرچه / است!] قيام، فراز، پرواز[دياربكر سرهلدان

گردند مي

سـوخته،  براي تبريك ميلاد شـكوفه بـه جنگـلِ   توانند نمي

بيابنداي كلمه

ـ يكشنبه

هـاي سـبز و سـرخ و    ي رنگهيد را با همهدياربكر هفت ش

سـريال اميـدهاي   ،تلويزيـون و / شـود زردش پيشواز مـي 

كندبازپخش ميخاكستريِ ژنرال پير را براي رفع كسالت 

ـ دوشنبه

تـا بـا كودكـانش، بـه     كندتخته ميراهايشدكاندياربكر 

خبـر  ،هـاي دولتـي  روزنامـه و / زبان كوردي اختلاط كند

بـورس را از ارتفـاع اورسـت    هاياخصشناگهانيِسقوط

زنندميتيتر 
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شنبهـ سه

در زنـدان شـكنجه   ي تـاريخ آتشـين خـود    با همهدياربكر 

بـا  نطـق حقـوق بشـريِ خـود را    ،جمهوررئيسو / شودمي

كنـد  ي كه سعي ميبا صدايـ پشت به آينه  هاي پياپيسرفه

ي كـه نخواهنـد   باشدـ براي حضّاربلندي كافيبه اندازه

كندتمرين مي،دآم

ـ چهارشنبه

ي زيتــون كبــوتر و شـاخه ،جهـان يِديـاربكر بـراي تمــام  

ظهـر آفتـابيِ   ،جهـان معتبـر هـاي هواشناسيو / فرستدمي

كنندميبيني طوفاني پيشبا كمال وقاحت،امرالي را

شنبهـ پنج

دياربكر براي تمـام دختـران و پسـرانش رخـت گريلايـي      

هـاي  شناسـنامه كورد،واني مرزها با خون نوجو / دوزدمي

زنندميجعلي خود را مهر 

ـ جمعه

شـود تـا   بيدار مـي ، صلحي مادرانبا هلهلهسپيده دياربكر 

شـان را  كوفتگي هفتگي،هاها و چماقتانكو / نوروز بگيرد

كشانندميآنتاليا سواحلبه 

!ستي ديگريباز هم شنبهي دياربكرفردااما... 
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:هاي يك ناشناسبر دفتر يادداشتمروري 

»صبح خوشـبختيِ «ي هايي كه برنامهشيرينيِ دشنام/ صبح

قـدر  كنـد، آن ت مـي تقديم انسانيي جهاني كانال دهكده

سر بكشيفنجان چايت را تلخهميشهكُشنده هست تا مثل 

،معرفـت بلنـدايِ فرزانگـان شـرق بـر    پند و اندرزاز / ظهر

، مارش مقدسِ جنگ را سر نارهمبلندگوهاي خبري نيست

و معلم رياضي تمـام حجـم خاكسـتري مغـزش را     اندداده

اي چندمجهولي اثبـات  دهد تا با معادلهتحت فشار قرار مي

كند كه امروز پايان تاريخ است
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تـا  پوشدمياش را ترين پيراهن خشمسرخ،خورشيد/ عصر

را هكـار تبقرنيك زدناُزُن، حكم گردني لايهاز سوراخ 

جار بزنند

و آويزد،ميرا بر سينهاشبدليشهر تمام جواهرات / شب

در شــلوغيِ جــازِ رااشتــازهانــدوه رســواييتــا رودمــي

از ياد بردبادابادهرچه

٢٠١٠ـ ـ پاييزقنديل
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هفتگـي از نگهبان خواست كه اجازه بدهد خارج از نوبت

زردنبـو بـا ديــدن   دانسـت كـه نگهبـان   مـي . دوش بگيـرد 

هاي سبزي كه آخـرين بازمانـدگان تـه جيـب او     اسكناس

بعد از دوش، فكر كـرد كـه بهتـرين    . كندبودند، قبول مي

ــد  ــه تــن كن ــه دارد ب ــد . لبــاس ســفيدي را ك هميشــه باي

مـاه شـب   ...بـود بايد ماه مـي . رسيدقيافه به نظر ميخوش

ــارده ــهآنو چ ــا جاذب ــونگرش؛ ت ــيچي افس ــدام از ه ك

هايي كه سرگردان بودند،حتي آن(!!!) يِ آسمانيهاسنگ

دلش بال بال زد؛ مثل همان يكهو كفترِ.از مدار او نگريزند

ي مـرد  خواستگاري كه با ديدن چشمان دريدهمراسمروز

هرگـز  . وجـور كـرد  اما زود خودش را جمـع . لرزيده بود
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نظــر آيــد و باعــث فتي بــهوپــاچلُحــق نداشــت دســت

هـا  هاي مهمي كه خيلـي ويژه در مراسمبه؛آبروريزي شود

اگرچه رنگ آبي را بيشتر دوسـت داشـت،   . حضور داشتند

شخوداما بهترين لباس سفيدش را تن كرد تا مثل هميشه

و دهدخواستني نشان خواستند،طور كه ديگران ميآنرا

آن روز هم ،آخر.هادر مركز نگاه،ابهمچون هدفي جذّ

!اومراسم سنگسارِ... بوددر پيشمراسم مهمي
٢٠١٠ـ ـ پاييزقنديل
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هاي مهتابي قنديلشب

١

. رسدها به گوش ميصداي انفجاري از دوردست

خواهد حضور خود را ي دشمن هر از گاهي ميتوپخانه

اي كه از صداي اين زنجرهبلندتر . بلند بلند به رخ بكشد

زده از زيبايي شنوم كه چگونه شگفتبينمش، اما مينمي

ترين آهنگ شب پيرامونش، در حال اجراي موزون

هاي شاخه. وزدنسيم ملايمي مي. سرتاسر عمر خويش است



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ١٩٤

. جنبندپر برگ درختان بالاي سرم به آهستگي مي

گويي راز جهان را در گوش . ي غريبي دارندزمزمه

ي ي بوتهگاه برگ خشكيده. كنندپچ ميهمديگر پچ

آيد و در ام فرود ميتمكشي آرام روي پتو و يا كنار اسلحه

قنديل . آيدخواب به چشمانم نمي. شودافكارم سهيم مي

بيداري را در برابر زار سحرانگيزش، رؤيايابي و بيشهمهت

. شودديدگانم گسترده كه چشم از تماشاي آن سير نمي

زار و ها به من، بيشهاب هر از گاهي از پشت شاخهمهت

زار هاي نازك درختان بيشهشاخه. كندكوهستان سلام مي

هاي آن در نور مهتاب شناورند و آهسته و نرم روي موج

اي ژرف غوطه چونان عارفي كه در جذبه. زنندپارو مي

ي اناالحق از سراپاي وجودش خورد و زمزمهمي

و من در ميان . زندبلند قنديل برق ميي قله. آيدبرمي

بازي جذاب تاريكي و نور به جهان پيرامون، به كوهستان 

اي، پرنده. كنمام فكر ميزاري كه در آن خوابيدهو بيشه

از صداي برخورد . نشيندي انجيربني مينرم بر شاخه

شايد جغدي . ي بزرگي استهايش پيداست كه پرندهبال

. دهدها آواز حزيني سر ميستشغالي در دورد. باشد

اما . پيچدصداي چند شليك پياپي ديگر در دل شب مي
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هاست در هزارتوي وجود من تر از ندايي كه سالآهسته

جاي تنم بوي همه. امزخم عميقي برداشته. پيچيده است

. اما تازههاي هزارسالهلخته. دهندهاي خون ميلخته

ناپذير را ي سرخ و پاياناند و خونگويي تازه دهان گشوده

ميل سركشي را در ته گلويم . پاشانندبه سرتاسر دنيا مي

: خواهد به شكل فريادي سر باز كندمي. كنماحساس مي

آخر اين . توانمكنم نمياما هرچه مي! امزخمي شده... من

توانم آن نمي. زخم، ديگر بخشي از وجود من شده است

. ر فرياد بزنم و پرتاب كنماي ناجورا همچون دمل يا وصله

هايي ي تمام آدمچهره. دودوار در تنم مياشتياقي ديوانه

بر . شوندام در مقابل ديدگانم مجسم ميكه به عمرم ديده

هاي خون پاشيده شده و روي شان لختهتن همگي

آوري نقش ي تهوعهاي زنندهگرفتگيهايشان ماهصورت

دوباره آرام شروع به نسيم پس از اندك مكثي. بسته است

زار به جنبش و تكاپو ي درختان بيشهشاخه. كندوزيدن مي

اما . پيچدها ميدر درهصداي اصابت گلوله. افتندمي

بي . قنديل، روشن و خندان در نور مهتاب ايستاده است

.اي بر چهره داشته باشدگرفتگيآنكه هيچ ماه
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٢

نگهبان است . كنماز ميچشم ب. زندانگار كسي  صدايم مي

ام را شوم، اسلحهبلند مي. زندكه نام مرا صدا مي

به كوردي (واليك ه. رومدارم و به سمت او ميبرمي

سيم و ليست نگهباني را به من بي. زن است)يعني رفيق

.دهدمي

ي هوايي اند كه امشب احتمال حملهـ رفقا هشدار داده

.ت خبر بدهبه نگهبانان بعد از خود. رودمي

. روم سر پاسدهم و ميخير او را جواب ميبهشب

نوازد اما گوش من ناپذير همچنان ميي خستگيزنجره

ست اي است كه ديرزمانيمتوجه صداي شوم زوزه

آوري روي گرفتگي تهوعچيزي شبيه ماه. شناسمشمي

هايم را در نور ماه به سمت قله دست. كنددلم سنگيني مي

ي كنند؛ از هالههايم ماه را لمس ميانگشت. كنمدراز مي

گير قنديل گذرند اما به چكاد مهتابپيرامون ماه هم مي

جا كه چند روز پيش هشت هوال شهيد همان. رسندنمي

اي شدند؛ هشت فدايي؛ هشت حواري كه پاسخ شايسته
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پاسخ . ترين سؤال زندگي خود پيدا كردندبراي بزرگ

قين بود كه تا آخر در سنگرشان قدر محكم و از روي يآن

مقاومت كردند و حاضر نشدند تپه را به دشمن واگذار 

هاي كريه خود بالاي وقتي پاسدارها با قيافه. كنند

هاي هاي اسلحهشان ايستادند و خشابپيكرهاي خونين

ها را كنترل كردند، با تعجب ديدند كه تا فشنگ آخر آن

ي همان تپه را غرق مهتاب اكنون درست بالا. اندجنگيده

اي كه آشنايي با هشت حواري همان تپه. نور كرده است

اش خواهد سالهي عمر هزارانترين خاطرهشهيد، بزرگ

.بود
ـ اثناي حماسهقنديل

٢٠١١
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!هاي در حال پروازصخره

راستش را آهسته روي دست. به من كه رسيد، ايستاد

زد به من تكيه نفس مياشت و در حالي كه نفسدوشم گذ

هايش گرماي نفس. اي به همان حالت ماندچند لحظه. داد

تا . كردم؛ خيلي دويده بود انگاررا روي صورتم حس مي

چند لحظه پيش همه جا پر از دود بود و گاه گاه برخورد 

اما حالا . برداي از وجود مرا با خودش مياي تكهگلوله

ها در اطرافم قطع شده بود و او ناگهان گلولهديگر شليك

. از ميان غرش و دود و غبار خودش را به من رسانده بود

خورده هايش خشك و تركلب. صورتش را بالا گرفت

گرد و خاك به صورتش نشسته بود و بوي باروت . بود
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در حالي كه تفنگش را محكم در دست چپ . دادمي

! اهش چقدر گرم و آشنا بودنگ. گرفته بود، به من خيره شد

هاي سحرانگيز، در همان ثانيه. زدداشت به من لبخند مي

هايش را ام تكيه داد و پلكاي سرش را به سينهچند لحظه

دانستم در ذهن او چه نمي. آرام روي هم بست

. هيچ كلاميبي... توانستم نگاهش كنمفقط مي. گذشتمي

هايش رده باشد، پلكبعد ناگهان انگار كه چيزي به ياد آو

. اي تازه متولدشده ازهم گشودهاي پروانهرا همچون بال

سرش را بلند . زدنور موج مييدر نگاهش دو رودخانه

خالي . كرد و با حركتي فرز، خشاب تفنگ را خارج كرد

. باره برخورد فلز را با بدنم احساس كردمبعد به يك. بود

اما نه؛ او بود كه . مااول فكر كردم بازهم گلوله خورده

از چند قدمي،. كوبيدداشت تفنگ را محكم به بدنم مي

تسليم شو؛ جون ! آهاي دختر: صداي خشني بلند شد

اما او بدون اينكه توجهي به صدا كند، . خودتو نجات بده

وقتي تقلاي . كوفتي بيشتري تفنگ را به بدنم ميبا عجله

. ر تنم نماندپرهيجان او را ديدم، ديگر احساس درد د

خورد يا من دانستم اين تفنگ بود كه به تن من مينمي

تفنگ را . كوبيدمبودم كه به خاطر او خود را به تفنگ مي
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بعد دستانش را دور من . تكه تكه كرد و دور انداخت

در حالي كه مرا محكم گرفته بود، شروع به . حلقه كرد

جيبي اوج با شور و شوق ع. بالارفتن از پيكر سنگينم نمود

رفت و من سخت نگرانش او بالا و بالاتر مي. گرفتمي

ترسيدم به هايش كهنه بود و ميآخر كفش. شده بودم

اما او با . هنگام صعود، يكباره پايش بلغزد و سقوط كند

نفس و مهارتي باورنكردني خودش را بالا بهاعتماد

خواستم رفت و من ميزد و بالا مياو چنگ مي. كشيدمي

ي درختان اطرافم، ي همهتر از ريشهد پاهايش را عميقر

! دانستآه، اگر مي. در خودم برويانم

با گردني افراشته، . حالا ديگر درست روي سرم ايستاده بود

كردم تاجي از مياحساس . چشم در چشم افق دوخته بود

از فرط شادي در . بهار روي سر دارمهاي هميشهگل

خواستم بيشتر قد بكشم تا او مي. مگنجيدارتفاع خود نمي

مكث كوتاهي كرد . خواهد برسانمرا به دوردستي كه مي

هاي محكمش را روي سرم قدم. و دوباره قدم برداشت

حالا ديگر آنقدر پيش ... يك، دو، سه، چهار،. شمردممي

كردم تمام قاب آسمان بالاي سرم آمده بود كه حس مي

او و . ديدم و بسرا ميديگر تنها او. را پر كرده است
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لبخند زيبايش را كه بسان گياهي سحرانگيز از ميان 

: صدا دوباره آمد. اش جوانه زده بودهاي خشكيدهلب

اين كار رو نكن؛ بهتره تسليم بشي و ! آهاي گريلاي دختر

اما او دوازدهمين و آخرين قدم را هم . جونت رو بخري

پاهايش و در آخرين تماس . از روي پيكر من برداشت

اي كه درناوار رو به آسمان پريد، من نيز درست در لحظه

چيزي در جاي . ي وجودم با او به پرواز درآمدمبا همه

تازه . اي از جغرافياي تنم شروع به تپيدن كردناشناخته

ام، در طول عمر هزاران ساله. كندميفهميدم كه دارد چه

همچون هاي زيادي از كنار من پرواز كرده وپرنده

. خود را به سواحل دور افق رسانده بودندزورقي مشتاق،

هاي من لغزيده و شماري از روي گونههاي بينسيم

چه ابرها كه از فراز سر گذشته و . كنان رفته بودندشادي

. هاي من چكيده بودبه روي لحظهشانهاي اشكقطره

را در ها و ابرها همه پرواز كرده بودند و مها، نسيمپرنده

ي اما او پرنده. حسرت پروازشان تنها گذاشته بودند

. داداو داشت مرا نيز با خودش پرواز مي. متفاوتي بود

ابري بود كه . كندنسيمي بود كه مرا از جاي خود مي

يكباره حس . برددستانم را در دست گرفته و با خود مي



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٢٠٢

ي وجودم به همه. دارمكردم كه چقدر دوستش مي

اي در عمق قلب سنگي من، حس زنده. ه بودلرزه افتاد

ي چند ثانيه اش در فاصلهها همهو اين. متولد شده بود

ي مرا در خود اي كه تمام آيندهچند ثانيه. اتفاق افتاد

چند . اي كه ديگر هرگز مرا رها نكردچند ثانيه. گرفت

هنوز صدايش را در . ام شدي زندگياي كه همهثانيه

در حالي كه بلند هلهله ... شنوميهزارتوي وجودم م

.خود را از فراز من به عمق دره پرتاب نمودكشيد،

هاي گرم اي از خاكها بعد پيكرش را در گوشهسال

دستان پر اشتياقم پيدا كردند؛ آنگاه بود كه دانستم نامش 

ي ها در هر سپيدهو من در تمام اين سال. بريتان است

آخرين نگاه او را در آسمان صبح و در هر غروب گلگون، 

آري، آسمان هميشه به رويم لبخند . بينمبالاي سرم مي

هاي در حال اي از نسل صخرهزند و من كه صخرهمي

...كران او شناورممحابا در آبي بيپرواز كوردستانم، بي

٢٠١٣ ـ٢ـ ١٩
!هاي در حال پرواز كوردستانبر فراز صخره
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»پرتره«

ي درختاي مث همه. سبزِ سبز. رگاي منو سبز بكشينب

ي خنكشونو باز دنيا كه تابستونايِ داغ، چتر سايهودلدس

.كننواسه رهگذراي خسته وا مي

با توراي نارنجي و زرد و . تونين پيرهن پاييز تنم كنينمي

ي درختاي خوشبخت دنيا وختي كه به مث همه. سرخ

.رنجشن رنگ و بارون مي

منو برهنه زير ! باور كنين... كنمصلا هم سرزنشتون نميا! نه

ي درختاي مث همه. هاي برف رها كنينرقص دونه

ها و درناهاي مونسشون به غمگين و تنهاي دنيا كه چلچله

.يه جاي دوري كوچ كردن
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ي نهتونين هرچي جووو اگه دلتون خواس، مي

ير من هاي پر شبه سينهس ركوچيك و تازه متولد شده

.ي درختاي پر اميد دنيامث همه. بسپارين

هاي منو محكمِ محكم بكشين؛ تنه و ريشه! يادتون نره ها

رو تنگ هم هايي كه توي افق روبهمث همون كو

.هاي سفيدپوش و هميشه شادمث همون قلّه... نشستن

با سبز و سياه و صورتي؛ با . ي مداد رنگياتون بكشينبا همه

اين از . آبي؛ با سرخ و زرد و نارنجيبنفش و كبود و

اين جاي ! هاي من؛ و اينبرگاي من؛ اين از تنه و ريشه

...زخم

پرسين، بذارين تا واستون تعريف خُب حالا كه اينقد مي

هاي خوب هنوز دنيا خيلي وقتا پيش كه شما بچه. كنم

نيومده بودين، صبح اولين روز يه بهارِ خيلي قشنگ از 

هايي هنوز مست آواز پرنده. بيدار شدمخواب زمستوني 

ي من لونه كرده هاي تر و تازهلاي شاخهبودم كه لابه

چشام . جوشيدشادي و شور و زندگي توي رگام مي. بودن

حس خوشبختي تا عمق . كشيدآبيِ آسمونو لاجرعه سر مي

يهويي حس كردم كه تنم با يه چيز . وجودمو پر كرده بود

يين كه به پا. قوسي به خودم دادمكش و . محكم بسته شده
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. پيچ كردني من طناببه تنهديدم يه نفر رنگاه كردم

با سر و صورتي غرق خون . سياه و رعنا بوديه جوون چش

. خورده و كبود بودتن نحيفش شلاق. و لباسايي پاره پوره

اما نگاهش . زدناشو شنيدنفسشد صداي نفسبه زحمت مي

هرچي . آسا؛ با ابهت و مغرورو شاهيننگاهي تيز . گرم بود

كردن با مشت و چماق و سرنيزه اما اون سر خم نكرد؛ وا 

ل و كوه و با نگاهي پر محبت به جنگ. نداد؛ سر نسپرد

و لام تا كام خاك و سنگ و گياه و آب خيره شده بود

س و راه به فايدهآخر سر كه ديدن بي. زدحرفي نمي

قرار ام يه گلوله توي قلب بيبرن، با قساوت تمجايي نمي

ن جوون رعنا ي اوگلوله از سينه. و مهربونش خالي كردن

درد عميقي توي وجودم . گذشت و به تن من نشس

حالا هنوز . هام شداي كه همدم لحظهدرد ناگفته. پيچيد

ها، داستان اين زخم مث يه راز هم بعد گذشت سال

كنم؛ ميهنوز هم حسش... بزرگ توي قلب من مونده

.اي با چن قطره خون گرمِ گرمگلوله... هنوز هم دارمش

اين از برگاي سبز؛ اين از تنه و ! هاي منآره بچه

. ي آزاديتازههاي محكم و اين هم از زخم هميشهريشه

ي رنگاي قشنگ، تونين توي دفتر نقاشياتون با همهحالا مي



هاي پاييزي كوهستانچكاوك و ترانه ٢٠٦

بلوط يه درخت... از من و راز قلب من يه ابديت بكشين

هاي بلند كوردستان كه هيچ پير و زخمي ميون كوه

.وخت واسه هيچ طوفاني سر خم نكرده
ـ گاره٢٠١٣/ ٥/ ١٧
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